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هوالحق 
ن والقلم و ما یسطرون 

بالاتریـن خدمـت بـه جامعه انسـان ها و محکم تریـن و اسـتوارترین پایه 
بـرای زندگـی کـردن انسـان ها ایـن اسـت کـه اندیشـیدن را بـه آن هـا 

»شهیدبهشـتی« بیاموزیم. 
نگاشـتن اندیشـه ی تازه، این تمام آن چیزی اسـت که دانشجو را می سازد 

و دانشـگاه و جامعه را هم متعاقب می کند 
زیسـت دانشـجویی  تنهـا در همیـن جمله خلاصه می شـود. نگاشـتن که 
منظـور از آن تبدیل یک اندیشـه به نوشـته علمی اسـت، شـاید مهم ترین 

عنصـر این تعریف باشـد.  
بهتریـن نگارنـده آن هایـی هسـتند کـه ناب تریـن و دقیق تریـن کپـی از 
نوشـته های دیگر اندیشـمندان را ارائـه کنند و این موضـوع در حالت ایده 
آل منجـر بـه جمـع آوری علم تولید شـده و بـا توجه به گسـتردگی فضای 
تبـادل اطلاعات در ایران و حرکت به سـوی جامعه الکترونیک و دسترسـی 
آسـان بـه منابـع علمـی نشـریات دانشـجویی یکـی از منابـع مهـم علمی 
محسـوب می شـود. که شـرایط روز جامعه را با رشـته ی مـورد نظر تطبیق 
داده و توجـه علاقمنـدان را بـه نکات خـاص علم  مورد نظـر جلب می کند. 
نشـریه میـزان یـک نشـریه علمـی تخصصـی اسـت که بـه علـم فقهی و 
حقوقـی در گرایش هـای مختلـف می پـردازد. انجمـن علمی فقـه و مبانی 
حقـوق اسـلامی دانشـگاه الزهـرا)س( عـزم خود را جـزم کرده تا شـرایطی 
را در سـال جـاری بـرای علاقه منـدان بـه نـگارش همـوار کنـد و از تمامـی 
دانشـجویان گرامـی که اندیشـه ی تـازه دارنـد و می تواننـد آن را بـه زبان 

علمـی کتابت کننـد اسـتقبال می کند.
لطفـا پیشـنهادات و انتقـادات خـود را در جهـت نیـل بـه اهـداف مزبـور، 

فرمایید. مبـذول 

اسما میری
دانشجو کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی

سـخن سـردبـیـر



حتما شـما هم این حرف ها را شـنیدید یا شـاید نظر خودتان باشـد 
که »حجاب  برای 1400سـال پیش اسـت و الان منقضی شـده و به صدر 
اسـلام مربـوط می شـود. درحالـی که در عصـری زندگی می کنیـم که همه 
چیز تغییر کرده اسـت و لازم اسـت که سـبک و سـیاق حجاب نیز تغییر 
کنـد یـا زنان بـرای به گناه نیافکنـدن مردان بایـد حجـاب را رعایت کنند 
امـا مـردان ملزم بـه رعایت حجاب نیسـتند یا مگـر چهارتا تـار مو چقدر 
اهمیـت دارد کـه آنقـدر بر پوشـاندن آن تاکید می شـود و آیـا چهارتا تار 
مـو مـردان را به فسـاد می کشـاند؟ مگر خداونـد در قرآن نفرموده اسـت 
کـه هرگونـه سـختی بـرای بنـدگان قرار داده نشـده اسـت پـس حجاب 
کـه موجـب سـختی می گـردد را نبایـد رعایت کـرد یا چـرا زنـان باید به 

سـختی بیفتند؟ مـردان نگاه نکنند و سرشـان را پایین بیاندازنـد و ... «
در این نوشـتار ابتدا سـعی بر آن داریم که به نقد عنوان و سـپس پاسـخ 

این سـوالات بپردازیم.
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ساجده سادات موسوی
دانشجو کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی



حجاب اجباری
مسـائل ناظر به انسـان به دو دسته ی سلیقه ای 

و واقعی تقسـیم می گردد. 
در مسائل سـلیقه ای، نمی توان این گونه مسائل 
را بـه افـراد تحمیل کـرد و تاثیر و تأثـرات آن در 
حیطـه فـردی باقی می مانـد و فـرد در تعاملات 

با سـایر اشـخاص بـر آنان اثـر نمی گذارد. 
مثل تمایل افراد به یک نوع از غذای خاص.

مسـائل واقعی، مسـائلی هسـتند که به ذوق و 
سـلیقه افراد مرتبط نیستند و تاثیر و تأثر ناشی 
از آن، بـه سـایر افـراد نیز سـرایت می کند. مثل 
علم آمـوزی، رعایـت بهداشـت و دیـن. )صفحه 

)۳2۵-۳24
در مسـائل واقعی، باتوجه به این که بر دیگران 
نیـز اثرگـذار اسـت، دو فـرض وجـود دارد؛ یـا 
اجبـار پذیر انـد و می توان فرد را بـه انجام عمل 
ابتدا آگاه و سـپس اجبار نمود، از اجبار استفاده 
می نماییم. مثـل اجبار فرد به رعایت بهداشـت 
پـس از آگاه نمـودن وی از آثـار عـدم عمل، چرا 
کـه درصـورت عـدم رعایـت موجـب بیمـاری 
سـایر افـراد می گـردد یـا از مسـائلی اسـت که 
نمی تـوان فـرد را بـه آن اجبـار نمـود، لـذا ابتدا 
فـرد را آگاه و سـپس از مخالفت با آن مسـائل 

و تضعیـف نمـودن، باید مبـارزه کرد.
دین از مسـائل واقعی دسـته ی دوم می باشـد، 
چراکـه دیـن با شـناخت و قلـب افراد سـر وکار 
دارد و قلـب و عقـل تحمیل بـردار نیسـت. لـذا 
اسـتفاده از لفـظ حجـاب اجبـاری کامـلا غلـط 
قانونـی«  »حجـاب  عبـارت  بایـد  و  می باشـد 
جایگزیـن آن گـردد. اتبـاع جمهـوری اسـلامی 
ایران یا مسـلمان اند یا غیرمسلمان. مسلمانان 
به اقتضای دسـتور دیـن خود، ملـزم به رعایت 
حجاب هستند اما غیرمسلمانان به عنوان اتباع 
این کشـور، موظـف به رعایت حجاب هسـتند 
و دیـن و آیین آن ها نقشـی در وظیفه ایشـان 
در رعایـت حجـاب نـدارد. لذا هـر فـرد ایرانی، 
تابـع قوانیـن مصوب جمهـوری اسـلامی ایران 
می باشـد کـه در آن رعایـت حجـاب بـه عنوان 
وظیفـه قانونـی کـه در مواد مختلفـی همچون

قانون مجازات اسـلامی منعکس شـده اسـت، 
ملزم به رعایت آن اعم از اینکه مسـلمان باشـند 

یا غیر مسـلمان، می باشـند. )صفحه ۳۶۵(

حجاب، مسئله ای مربوط به ۱۴۰۰سال پیش

این که افرادی معتقدند سـبک و سـیاق حجاب 
نیازمند تغییر است.

بایـد عـرض کنیـم کـه بـه طـور کلـی مسـائل 
انسـان بـه دو قسـم تقسـیم می شـوند:

 1(ثابتات   2(متغیرات.
تغییـرات زندگی بشـر موجب تغییر در مسـائل 
مباحـث مختلفـی  نمی گـردد.  انسـان  ثابـت 
از جملـه خـوردن و آشـامیدن و میـل جنسـی 
در حـوزه مادیـات و نیکـی دانسـتن احتـرام 
و صداقـت و ناپسـند دانسـتن ظلـم و دروغ 
در حـوزه معنویـات از مسـائلی هسـتند کـه با 
تغییـرات زندگـی بشـر، تغییـر پیـدا نمی کننـد 
چـرا کـه بـا انسـان بـه مـا هـو انسـان سـر و 
کار دارنـد و تـا زمانـی کـه انسـان هسـت این 
مباحـث نیـز وجـود دارد. حجـاب نیـز دارای 
ریشـه هایی می باشـد که در ذات انسـان ریشه 
دارد و تـا زمانـی کـه انسـان موجودیـت دارد، 
چنیـن ذاتیاتـی در وجـود وی هسـت. پـس 
مبانـی حجاب همچنـان وجود خواهد داشـت 
و بـا تغییـر زندگی بشـر دسـت خوش تغییرات 

شـد. نخواهد 

حجاب، عاملی برای به گناه نیافکندن مردان

عـده ای معتقدنـد کـه حجـاب بـرای بـه گنـاه 
نیفتـادن مـردان اسـت و مردان همچـون زنان 
ملـزم بـه رعایـت حجـاب نیسـتند. در ادامه به 

پاسـخ ایـن مسـئله می پردازیم.
1( ریشـه و مبنـای حجـاب بـه گنـاه نیفتـادن 
مـردان نیسـت و جلوگیـری از فسـاد مـردان از 

آثـار آن می باشـد.
2( مـردان نیـز ماننـد زنـان موظـف بـه حفـظ 
حجـاب هسـتند امـا میـزان آن باتوجـه بـه 
جذابیت هـای دوجنس متفاوت اسـت و علت 
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ایـن کـه رعایـت حجـاب در مـورد زنـان تاکید 
بیشـتری شـده اسـت، سـه امـر اسـت:

الـف( میـل بیشـتر زن بـه خودآرایـی: خداوند 
در وجـود زن میلـی قـرار داده اسـت کـه از آن 
ج« تعبیـر می گـردد. ایـن میل سـبب  بـه »تبـرُّ
تحکیـم خانـواده می گـردد امـا اگـر از مسـیر 
اصلـی خـود خـارج گـردد و بـه بیـرون از خانه 
تسـری داده شـود، موجـب رخـداد انحرافاتـی 

شـد. خواهد 
ب( جذابیـت بیشـتر زن: زن مظهـر جمال الهی 
و نـاز اسـت. خداونـد زن را به گونـه ای آفریده 
اسـت تا موجب اسـتحکام خانواده گـردد. این 
ویژگـی اگـر بـه جامعه کشـانده شـود، موجب 
ایجاد مشـکل می گـردد و حجاب مانعـی برای 

رخـداد این واقعه اسـت.
ج( حـظ بصری بیشـتر مـرد: خداونـد در آیات 
فروگرفتـن  بـه  کریـم دسـتور  قـرآن  و ۳1   ۳0
چشـمان از نـگاه بـه نامحـرم داده اسـت اما با 
توجـه بـه حـظ بصـری مـرد و لـذت بیشـتر از 
نـگاه به جنـس مخالـف، تاکید بیشـتری برای 

رعایـت حجـاب زن شـده اسـت.

علت اهمیت پوشاندن چهارتا تار مو

کسـی نمی تواند مدعی بیـان میزان و چگونگی 
آستانه فسادپذیری و جذابیت دو جنس نسبت 
بـه یکدیگر باشـد که بتـوان بر اسـاس آن حکم 
نمـود که چند تـار مو موجب فسـاد می گردد و 
چنـد تار مو موجب فسـاد نمی گـردد. حتی اگر 
بیـان شـود که حـد حجاب قابل تغییر اسـت و 
چنـد تـار مو موجب فسـاد نمی گـردد، حد این 
انعطـاف را چه کسـی و چگونه تعییـن خواهد 
کـرد و تـا چه حـدی می تـوان بدحجابـی کرد؟ 
همچنیـن اگـر بخواهیـم بـه میـزان جذابیـت 
چهـره و موی زن پی ببریم، کافی اسـت نگاهی 
بـه تبلیغـات گوناگـون بیندازیم تا معلـوم گردد 
که آیـا دلیل اصـرار تولیدکنندگان و موسسـات 
تبلیغـی بـر تبلیـغ کالاهـا بـا اسـتفاده از چهره 
و مـوی زنـان چیـزی جـز جذابیـت آن بـرای 

مخاطبان اسـت؟

حجاب، عامل سختی و محدودیت تحرک بانوان

در پاسـخ بـه افـرادی کـه معتقدند کـه خداوند 
در قـرآن صراحتـا راحتی بنـدگان را بیـان کرده 
اسـت درحالـی کـه حجـاب باعـث سـختی و 
محدودیـت تحـرک در انسـان می گـردد و این 
بـا حکمـت خداونـد در تضاد اسـت باید گفت 
کـه همـان خداوندی کـه راحتی را برای انسـان 
مقـدر کـرده اسـت، او را مکلـف بـه تکالیفـی 
نمـوده تـا در نتیجـه عمل بـه آن، رشـد یافته و 
بـه کمال خود برسـد و مقدر کـردن راحتی برای 
انسـان در حـوزه انجـام تکالیفی اسـت که خدا 
برایـش تعییـن کرده اسـت نـه به معنـای رها 
بـودن انسـان از هرگونه تکلیـف و آزادی مطلق 
او. مثـلا اگـر فـردی نمی تواند نمـاز را به صورت 
صـورت  بـه  می توانـد  کنـد،  اقامـه  ایسـتاده 
نشسـته، خوابیده بـه پهلو، خوابیده به پشـت 
و حتـی بـا اشـاره آن را اقامـه کنـد و خـدا در 
انجـام تکلیف انسـان را به سـختی دچار نکرده 

است.
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نگاه نکردن مردان به زنان

پاسـخی کـه بـه افـراد معتقـد بـه عـدم نـگاه 
مـردان جهـت راحتـی زنـان و به جای دسـتور 
بـه رعایت حجاب داده می شـود این اسـت که 
هـم مـردان و هم زنـان موظف به کنتـرل نگاه 
در تعامل به نامحرم هسـتند. اما محدودسازی 
زیاده خواهـی  بخاطـر  جنـس  دو  از  هریـک 
جنـس مخالف امری مذموم اسـت و نمی توان 
بـه افراد گفت شـما سـرتان را پاییـن بیاندازید 
چـون عـده ای بـه چهارچـوب شـرعی و قانونی 

ملتزم نیسـتند.
سـوالی کـه بایـد از ایـن افـراد پرسـید این 

اسـت کـه حـد بدحجابـی یا راحتـی دو 
جنـس در تعامـل با یکدیگر چیسـت؟ 
بـه عبارتی تا چـه اندازه می تـوان به 
یـک مـرد یـا زن اجازه داد پوشـش 
خـود را مطابـق میـل خـود تنظیم 
را بـه  نمـوده و جنـس مخالـف 
خاطـر وی محدود سـاخت؟ اگر 

یـک فـردی معتقـد بـه طبیعـت گرایی بـود و 
هیـچ پوششـی را قبـول نداشـت، می تـوان به 
او اجـازه داد کـه در جامعـه عریان حاضر شـود 
و بـه بقیه دسـتور به چشم پوشـی و سـر به زیر 

افکنـدن داد؟
همچنین تنها محرک دو جنس حجاب نیسـت 
و عوامـل دیگـری چون حـرف زدن هـای همراه 
بـا نـاز و عشـوه و نـازک کـردن صـدا، راه رفتن 
غیرموقرانـه، رایحه های تنـد ادکلن های محرک 
جنسـی و ... نیـز موثـر هسـتند. حـال اگـر بـه 
فـرض آقایـان سرهایشـان را به زیـر افکندند و 
نگاه نکردنـد، آیا می توان گفت گوش هایشـان 
را هـم بگیرند و نشـنوند؟ می توان گفت 
حـس بویایی خـود را از کار بیاندازند؟ 

و .... . 
)صفحات ۳۶7 الی ۳۶9(

حجـاب مسـئله  کتـاب   )منبـع: 
 در جمهـوری اسـلامی ایـران، دکتـر

 علـی غلامی، چـاپ چهـارم: 1401، تهران:
انتشـارات دانشـگاه امـام صـادق )ع((
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بـه  جزایـی  و  کیفـری  نظام هـای  دیربـاز  از 
جهـت برقـراری عدالت، تامین امنیـت جامعه، 
اصـلاح افـراد و .... نسـبت به مرتکبیـن جرائم 
مجازات هایـی را اعمـال می کردند اما در انشـاء 
آیـا  کـه  کـرد  توجـه  می بایسـت  مجازات هـا 
شـخص شایستگی و قابلیت انتسـاب مجازات 

را داراسـت یـا نه!!

مفهوم مسئولیت:

مسـئوليت در لغـت به معنای موظـف  بودن  به 
انجام امور اســت و در بــعد کيفـری به معنای 
ملـزم بودن مجرم بـه تحمل آثار و نتايج حاصل 
از جـرم تفسـير می گـردد . مسـئوليت در معنی 
عام آن از نظر قانون شامل مــسئوليت مــدنی 
و کــيفری است. مسـئولیت کیفری برخورداری 

شخص از صفاتی اسـت که او را سزاوار مجازات 
می داند آنگاه که جرمی را مرتکب شـده اسـت. 

شرایط توجه مسئولیت کیفری:

1. ارتکاب عمل مجرمانه:

در تعریـف جرم ماده 2 قانون مجازات اسـلامی 
اینگونه بیان کرده است: »هر رفتاری اعم از فعل 
یـا ترک فعـل که قانون بـرای آن رفتـار مجازات 
تعییـن شـده اسـت.« جزادانـان جـرم را امری 
مرکـب می داننـد کـه شـامل اجزایی کـه وقوع 
جـرم مسـتلزم وقوع همـه عناصر جرم اسـت و 
ایـن عناصـر عبارتنـد از عنصـر مـادی، معنوی و 
قانونـی کـه انتفـاع هریک، عـدم وقوع جـرم را 

به دنبـال دارد.

بررسی علل رافع مسئولیت 
نازنین شاه دوستیکیفری در حقوق ایران

دانشجو کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی
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2. احراز اهلیت جزایی:

مـاده 140 قانون مجازات اسـلامی، بیان می کند 
کـه فردی کـه در حین ارتکاب جـرم عاقل و بالغ 
و مختار باشـد؛ دارای مسـئولیت کیفری اسـت 
و مجـازات متوجه فرد مسـئول اسـت بنابراین 
عقـل و بلـوغ و اختیـار و قصد از شـرایط توجه 
مسـئولیت کیفـری و عنصـر معنـوی جـرم بـه 

می آید.  شـمار 
قاضـی بـرای اینکـه بتوانـد مسـئولیت کیفری 
را بـر فـرد تحمیـل کند بایـد »اهلیـت کیفری« 
آنـان را احـراز کند. لکـن به صرف ارتـکاب جرم 
نمی تـوان بـار مسـئولیت را یکبـاره بـر دوش 
مقصـر گذاشـت، بلکـه پیـش از آن بایـد بتوان 
او را سـزاوار تحمـل ایـن بار سـنگین دانسـت. 
توانایـی پذیرفتـن بـار تقصیـر را در اصطـلاح 
حقوقدانـان »قابلیت انتسـاب« می نامنـد و آن 
را بـه برخـورداری فاعل از قـدرت ادارک و اختیار 

تعریـف کرده انـد.

عوامل رافع مسئولیت کیفری:

در تعریـف عوامل رافع مسـئولیت کیفری آمده 
اسـت: شـرایط و خصوصیاتی در شـخص فاعل 
جـرم که مانع از قابلیت انتسـاب رفتار مجرمانه 
بـه وی شـده، به عدم مسـئولیت و مجـازات او 
منجر می شـود. به اعتقاد حقوقدانـان در عوامل 
رافع مسـئولیت جزایی، رفتار مجرمانه همچنان 
وصـف مجرمانـه خـود را حفـظ می کنـد، اما به 
دلیـل عدم امکان اسـناد جرم بـه اراده خودآگاه 
مجـرم، او را نمی تـوان مسـئول شـناخت و از 
مجـازات او انتظـار اصـلاح یـا اجـرای عدالت را 
بـر آورده کـرد. در ادامـه بـه بحث عوامـل رافع 

مسـئولیت کیفری می پردازیم:

صغر

مـاده 14۶ قانـون مجـازات مقـرر داشـته اسـت 
کـه »افـراد نابالغ مسـئولیت کیفـری ندارند« و 
در تعییـن اینکـه فـرد نابالغ کیسـت مـاده 147 
قانـون مجـازات اسـلامی مقـرر داشـته اسـت 
»سـن بلوغ، در دختران و پسـران، به ترتیب نه 

و پانـزده سـال تمـام قمری اسـت.«

در واقـع ایـن قانون نیز سـن بلـوغ را همان که 
در قانـون مدنـی مقـرر شـده اسـت بیـان کرده 
اسـت. در واقـع مـا دو نوع صغیـر داریم، صغیر 
ممیـز و صغیر غیر ممیز، تفـاوت این دو از لحاظ 
قدرت تشـخیص اسـت. به عبـارت دیگـر افراد 
صغیـر نمی تواننـد تشـخیص بدهنـد کـه فعل 
ارتکابـی از سـوی آن هـا  جـرم اسـت و تبعاتی 
دارد، بنابرایـن شـرایط سـنی شـخص مرتکـب 
می تواند از عوامل رافع مسـئولیت کیفری باشد 
کـه بـا اسـتناد به آن شـخص مجـرم معـاف از 
کیفـر می گردد. صغیر غیر ممیز شـخصی اسـت 
کـه نمی توانـد خـوب را از بـد تشـخیص دهـد 
و بـه اصطـلاح فاقد قدرت تشـخیص اسـت در 
واقـع او متوجه ماهیـت و تبعات فعل مجرمانه 
نمی باشـد و با اسـتناد بـه فقه بایـد بگوییم که 
منظـور از صغیـر غیـر ممیـز کـودکان زیر هفت 
سـال می باشـد. منظـور از صغیر ممیز نیـز گروه 
سـنی بـالای هفـت سـال اسـت. بـه عبـارت 
دیگـر از اشـخاصی صحبـت می کنیـم کـه زیـر 
سـن بلوغ قـرار می گیرنـد و تا حـدودی متوجه 
ماهیـت و تبعـات فعـل مجرمانه ای کـه انجام 
می دهنـد هسـتند به همیـن دلیل قانـون گذار 
شـرایط ویـژه ای را برای بررسـی جرایـم آن ها در 

می گیرد. نظـر 

جنون

قـوانيـــن  کــيفری ايـران تعريفـــی از جنون 
ارائـه نداده و تنهـــا بـه ذکر اصطـلاح جنون و 
مفاهيم  مشـــابه  مانند  »اختلال قوای دماغی«، 
»اختـلال شـــعور« و امثـال آن اکتفـا نمـوده 
اســـت و مـاده ی 149 قانون مجازات اسـلامی 
1۳92 در  مقـام  تعريـف جنـون نیـز چنیـن بیان 
می کنـد: »هــرگاه مـرتکـــب در زمـان ارتکاب 
جـرم دچار اخـتـــلال  روانــی بــوده به نحوی 
کـه فاقـد اراده يـا قوه تمییـز باشـــد، مجنون 
محســـوب شـده و مسـئوليت کيفری ندارد. «
جنـون در برابـر عقل قرار دارد. منظـور از عقل در 
حقـوق جزا فعالیـت طبیعی قوه عاقله اسـت و 
تقابـل آن بـا واژه هایی همچون جنون و اختلال 
در قـوه تمییز موید آن اسـت زیـرا هریک از این 
کلمـات خبر از اختـلال در قـوه ی عاقله می دهد 
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بنابرایـن عاقـل به فرد اطلاق می شـود که قوه ی 
عاقلـه ی او بـه شـکل عـادی و طبیعـی فعالیت 

می کند.

مجانین به دو دسـته ی دائمی و ادواری تقسـیم 
می شوند:

بـه حالتـی اطـلاق  جنـون اطباقـی )دائمـی( 
می شـود کـه در آن شـخص مجنون پیوسـته با 
ایـن اختلال درگیر اسـت و در واقع حالتی که او 
به آن دچار شـده اسـت قابلیت انقطاع ندارد و 

بـه طور مسـتمر در جریان اسـت.
جنـون ادواری )موقت( حالتی اسـت کـه در آن 
شـخص مجنـون مدتی را در حـال افاقه و مدت 
دیگر را درحالت جنون سـپری می کنـد، در واقع 

این نوع از جنون، مسـتمر و دائمی نیسـت.
فـرد در هرحالتـی از جنـون مصـون و معـاف از 
تحمیل مجازات اسـت به شـرطی کـه جنون او 
احراز شـود. تأثير  جنون بر مســـؤوليت کيفری 
مرتکـب و امکان تــعقيب او در ســــه مقطع 

زمانی مختلف قابل بررســـی اســـت.

 اين سـه مرحله بر اســـاس روند شـکل گيری 
عمـل مجرمانه تا اعمال واکنش قضايی، عبارتند  
از: مرحلـه ی ارتـکاب جرم، مرحله ی دادرسـی تا 
پيش از صدور حکم و مرحله ی اجــراي حـکم.

اگـر جنـون در حیـن ارتکاب جـرم محرز شـود، 
قاضـی بایـد قـرار موقوفـی تعقیب  صـادر کند.

اگـر متهـم در حیـن ارتـکاب جرم سـالم باشـد، 
جنـون پس از وقـوع جرم یا قبـل از وقوع جرم، 
هرگز باعث زوال کیفر نیسـت اما تـا زمان افاقه 

متهـم تعقیب موقوف خواهد شـد.
طبق تبصره 1 ماده 1۵0 قانون مجازات اسـلامی، 
»هـرگاه مرتکـب یکـی از جرایـم موجـب حـد 
پـس از صـدور حکـم قطعـی دچار جنون شـود 

حد سـاقط نمی شـود.«
همچنیـن مسـتند بـه تبصـره مـاده 291 قانون 
آییـن دادرسـی کیفـری درصورتـی کـه متهم در 
زمـان ارتـکاب جـرم و محاکمه سـالم بـوده اما 
هنگام اجـرای مجازات مبتلا به جنون می شـود 
کـه در اینجا هم جنون موجب سـقوط مجازات 

نمی شـود.
البتـه بایـد ایـن نکتـه را لحـاظ کـرد کـه اگر ما 
عمـل مجنـون را جرم ندانیـم بایـد از نظر آیین 
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دادرسـی کیفری قـرار نهایی منع 
اگـر  و  کنیـم  را صـادر  تعقیـب 
مقیـد به مجـرم بودن او باشـیم 
عوامـل رافـع مسـئولیت کیفر ی 
را اعمـال کنیـم کـه ایـن نظـر با 

منطـق حقوقی سـازگار اسـت.

اشتباه

اشـتباه در نـوع خـود نیـز به دو 
قسـم تقسـیم می شـود:

اشتباه حکمی

جهـل به حکـم در دو شـکل مـورد بررسـی قرار 
می گیـرد در مواردی ممکن اسـت شـخصی که 
مرتکـب جـرم شـده ادعـا کنـد کـه نسـبت به 
نـوع مجـازات جاهل بوده اسـت در این صورت 
مسـئولیت کیفری از شـخص رفع نمی شود؛ اما 
در مـواردی ایـن امـکان وجود دارد که شـخص 
مجـرم ادعا کند که نسـبت به جـرم بودن فعلی 
کـه مرتکب آن شـده اسـت جاهل بوده اسـت 
در صـورت تحقـق چنیـن موقعیتی بایـد میان 
جرائـم حـدود و غیـر از آن تفاوت قائل شـد. به 
این شـکل کـه اگـر در جرائم حدود شـخص به 
جـرم بـودن عمل ارتکابـی آگاه نباشـد، جهل او 
از عوامـل رافع مسـئولیت کیفـری در نظر گرفته 

می شـود.
ولی در سـایر جرائم بـه غیر از جرائم حدی جهل 
شـخص مسـئولیت کیفری را رفع نمی کند مگر 
اینکـه کسـب علـم در این خصوص عادتـاً برای 
او ممکـن نباشـد و یـا این کـه جهل مجـرم در 
شـرع بـه عنوان یک عـذر قابل پذیرش باشـد.

اشتباه موضوعی 

اگـر اشـتباه در موضوع جــرم، يعــنی نــفس  
عمـل ارتکابی باشـد، اشـتباه موضوعـی ناميده  
می شـود و به این شـکل عمـل می کند که قصد 
را در جرائـم عمـدی از بیـن می بـرد و زمانی که 
قصـد از بیـن بـرود فعـل مجرمانه تحقـق پیدا 
نمی کنـد بنابرایـن اشـتباه موضوعـی از مواردی 

اسـت کـه بـه موجـب آن مسـئولیت کیفـری 
رفع می شـود. ايـن  نـوع  اشــتباه  در جرايم غير 
عمـدی تأثيـري نـدارد ، زيـرا  عنصـر روانـی اين 
نـوع جرايم کـه تقصير يا خطای کيفری اسـت، 

خود  مشتمل  بر نــوعی اشــتباه اسـت.

اجبار

اجبـار حالت ثانویه ای اسـت که بـر فاعل مختار 
وارد می شـود و مجبـور فـردی اسـت کـه ثانیـا 
و بالعـرض قـدرت صدور منـع فعل از او سـلب 
شـده اسـت. از آنجا که در اجبار فرد فاقد عنصر 
معنـوی جـرم اسـت بنابرایـن با انتفـای یکی از 

عناصـر وقـوع جـرم نیز منتفی می شـود.
اجبـار بـر حسـب علت یـا منشـا به دو دسـته 

تقسـیم می شـود:

اجبار مادی:

اجبـار مـادی بیرونـی: اجبـار ناشـی از عوامـل 
خـارج از مرتکـب یـا همـان قـوه قاهـره مثـل 
سـیل یا طوفان یا اجبار و فشـار انسـان دیگری 

کـه موجـب رفـع مسـئولیت کیفری اسـت.

اجبـار مـادی درونی: اجبار ناشـی از علـل مادی 
منتسـب بـه خـود مرتکـب مثـل خـواب یـا 
بیمـاری موجب رفع مسـئولیت کیفری اسـت.
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اجبار معنوی:

اجبـار معنـوی بیرونـی: اجبـار ناشـی از تهدید، 
تخویف، تحریک شدید یا تلقین توسط دیگری 

غالبـاً موجب رفع مسـئولیت کیفری اسـت.

اجبار معنوی درونی: اجبار ناشـی از احساسات و 
هیجانات عاطفی مانند گرسـنگی و وسوسـه ها 

موجب رفع مسـئولیت کیفری نمی شود.

اکراه:

اکـراه ممکـن اسـت مـادی باشـد یـا معنـوی. 
اکـراه مـادی و معنوی نیز هرکدام ممکن اسـت 

درونـی باشـد یـا بیرونی.

اکـراه مـادی درونـی مانند غلبه خواب از شـدت 
خسـتگی و غیـره اسـت. اکـراه مـادی بیرونـی 
هرچیـزی کـه علـت خارجـی داشـته باشـد و 
قهـری هـم باشـد مثـل حـوادث قهـری. اکـراه 
معنـوی اگـر درونی باشـد ماننـد هیجاناتی که 
در هنـگام جـرم بـه مجـرم دسـت مـی دهد و 
تاثیـری در مجـازات مجـرم ندارد. اکـراه معنوی 
بیرونی همان اکراه اسـت مشـروط بـه غیرقابل 

تحمـل بـودن و از موانع مسـئولیت اسـت.
در اکــراه ، شــخص  مکـره  )اکـراه شـده ( فاقد 
رضــا و طــيب نفس است که از همين جا نيز 
تفاوت بين اکراه و اجبار مادی آشکار مــی شود : 
در اجــبار مادی، شخص مرتکب، فاقد اخــتيار 
و رضــا اســت؛ در حالی که  در  اکـراه، مـرتکب 
واجـد قصد اما فــاقد رضــا اسـت و می تواند 
خـود را بـا اجرای قانـون هماهنـگ و از ارتکاب 
  جـرم  بـه هـر قيمتـی اجتناب کــند. بــنابراين 
اکـراه شـونده، آزادانـه، با اختيار و بــا داشــتن  
حق  انــتخاب  امـا بـدون رضای واقعی، آگاهانه 

تــصميم بـه ارتکاب جـرم می گيرد.
اختیار از جمله شـروط مسـئولیت کیفری است 
بنابرایـن در صورتـی کـه مرتکب مختار نباشـد 
مسـئولیت کیفـری ندارد مگـر در مـورد اکراه بر 
قتل که مقـررات خاص آن در مـواد ۳7۵تا ۳80 
ق.م.ا. مصـوب 92 آمـده اسـت. اکـراه در قتـل 
پذیرفته نیسـت؛ بنابراین: چنانچه اکراه نسـبت 
بـه شـخص بالـغ و عاقـل باشـد، اکـراه در قتل 

مجوز قتل نیسـت و مرتکب، قصاص می شـود 
و اکـراه کننده، بـه حبس ابد محکـوم می گردد.

اگـر اکـراه نسـبت به طفـل غیرممیز یـا مجنون 
صـورت گیرد اگر اکراه شـونده طفـل غیرممیز یا
اگـر اکـراه نسـبت به طفـل غیرممیز یـا مجنون 
صـورت گیـرد اگر اکـراه شـونده طفـل غیرممیز 
یـا مجنـون باشـد فقـط اکراه کننده محکـوم  به 
قصـاص اسـت و اگـر اکراه شـونده طفـل ممیـز 
و  را می پـردازد  مقتـول  دیـه  او  عاقلـه  باشـد 
اکراه کننـده بـه حبـس ابـد محکـوم می شـود.

در مـورد جنایـات موجب قصاص کمتـر از قتل، 
اکراه موجب رفع مسـئولیت کیفـری و مجازات 
مـاده ۳77  اسـت.  اکـراه شـونده  از  قصـاص 
ق.م.ا.مصـوب 92 در ایـن مـورد مقـرر می کنـد: 
»اکـراه در جنایـت بـر عضـو موجـب قصـاص 

اکراه کننـده اسـت.«

بـرای ایـن کـه اکـراه رافـع مسـئولیت کیفـری 
باشـد بایـد شـرایطی داشـته باشـد:

1. اکـراه همـراه تهديـد اکـراه کننـده نسـبت به 
جـان، نامـوس، يـا اموال باشـد.

 2.اکـراه شـونده بدانـد يا احتمـال عقلايى دهد 
كـه اکـراه کننده در صـورت انجام ندادن دسـتور 

فـوق، تهديـد خود را عملـی می کند.
۳. اكـراه كننـده توانایـی عملـی کـردن تهدیـد 

خـود را داشـته باشـد.
ماده 1۵1 قانون مجازات اسـلامی بیـان می دارد: 
هرگاه کسـی بر اثر اکراه غیرقابل  تحمل مرتکب 
رفتـاری شـود کـه طبـق قانـون جرم محسـوب 
می شـود مجـازات نمی گـردد. در جرایم موجب 
تعزیـر )جرائمـی که عمومـا مجـازات آن حبس 
اسـت(، اکراه کننـده بـه مجـازات انجـام دهنده 
جـرم محکوم می شـود. در جرایم موجب حدود 
و قصـاص طبق مقـررات مربوط رفتار می شـود.

ایـن مـاده راجـع بـه یکـی دیگـر از علل تـام و 
کامل مسـئولیت کیفری یعنی اکراه اسـت و به 
اعتقـاد حقوقدانـان شـامل اجبار هم می شـود؛ 
زیـرا حالـت اجبـار هم به دلیل فشـار غیـر قابل 
 تحمل، از فاعل، سـلب اختیار می کند. تأثیر اکراه 
فقـط در جرایـم عمـدی نیسـت بلکـه در جرایم 
غیرعمـدی و حتـی جرایم خلافی )عـدم رعایت 
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نظامـات دولتـی( نیـز امـکان رفـع مسـئولیت 
کیفـری بـه موجب اکراه و سـلب اختیـار وجود 
دارد. اکـراه موضـوع قانـون مجـازات اسـلامی 
اکراهـی اسـت که به حد اجبار رسـیده باشـد و 

اختیـار را از فاعل سـلب کند.

مسلوب  الاراده 

*مستی:

در ماده  1۵4 قانون مجازات اسـلامی چنین بیان 
شده است که: مستی و بــی ارادگی حــاصل از 
مــصرف اختياری مسکرات، مواد مخدر و روان 
گـردان و نظايـر آن هـا، مانـع  مجازات  نيسـت 
مگـر اينکـه ثابت شـود مرتکب حين ارتــکاب   
 جــرم به طور کلی مسلوب  الاختيار  بوده  است. 
لکن چنانچه ثابت شود مصرف اين مــواد بــه 
مــنظور ارتـکاب جـرم يـا بـا علم  بـه  تحقق آن 
بـوده اسـت و جـرم مـورد نظـر واقع شـود، به 

مــجازات هـر  دو  جرم  محکوم می شـود.

بنابراین افرادی که مسـلوب الاراده شـده باشند 
و در آن حيـن مرتکـب جرمـی شـوند از نظـر  

جزايـی قابل مــجازات نمی باشـند.

*بیهوشی:

اگر شـخص در حالت خواب و بیهوشی مرتکب 
فعـل مجرمانـه شـود باید ایـن مورد را بررسـی 
کـرد که آیا شـخص عالـم به این موضـوع بوده 
اسـت کـه امـکان دارد در ایـن حالـت مرتکب 
جـرم شـود یـا خیـر، در صورتی که عالم نباشـد 
خـواب و بـی هوشـی رافـع مسـئولیت کیفری 
می گـردد ولـی در صـورت آگاه بـودن به چنین 

امـری مسـئولیت کیفـری از او رفع نمی شـود.

نتیجه :

بـه عنـوان حسـن ختـام بحـث بـه ایـن نکته 
دسـت می یابیـم کـه احـراز هریـک از مـوارد 
ذکـر شـده موجـب عـدم احـراز عنصـر معنوی 
جـرم و قصـد افـراد در انشـای جـرم شـده و از 
آنجـا کـه جرم مرکـب اسـت، انتفـاع هریک از 
اجـزای آن تحقـق جـرم را منتفـی می کنـد و از 
آنجـا که اصـل در نظـام جزایی عدم اسـتحقاق 
مجـازات اسـت و انشـاء مجـازات در حـق افراد 
نیازمنـد علت اسـت چراکـه بقای شـی در اصل 
خـود نیازمنـد علت نیسـت بلکـه بـرای خروج 
از اصـل می بایسـت علتی وجود داشـته باشـد 
پـس بـرای انشـای مجـازات، احراز وقـوع جرم 
ضروری اسـت بنابرایـن نمی توان بـدون وجود 
علتـی بقـای اصل را زیر سـوال برد و مجـازات را 

نسـبت به افـراد اعمـال نمود. 
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امـروز مـواد مخـدر یکی از آسـیب های بسـیار 
گسـترده در همـه دنیـا و کشـور ماسـت. مقـام 
معظم رهبـری تاکید ویـژه ای بر رفع آسـیب های 

دارند. اجتماعـی 
مواد مخدر یک آسـیب اسـت و منشأ آسیب ها 
از جملـه طلاق هـا، سـرقت ها،  دیگـر  و جرایـم 
بیماری هـای عفونـی و… اسـت؛ اگـر مـواد مخدر 
سـاماندهی شـود، بسـیاری از این آسـیب ها نیز 
به تبع آن سـاماندهی خواهد شـد امـا با نگاهی 
به 40 سـال گذشـته و بلکه ۶0 سـال گذشته، تنها 
در دهـه ۶0 کاهـش شـیوع مصـرف مـواد مخدر 
را داشـتیم و دهـه 40، ۵0، 70 و 80 و 90 افزایـش 

شـیوع مصرف را داشـتیم.
بـر اسـاس گـزارش سـازمان ملـل، 90 درصـد 
تریـاک، 70 درصـد مرفیـن و 20 درصـد هروئیـن 
جهـان توسـط ایـران کشـف می شـود و در سـال 

گذشـته نیـز هـزار و 200 تن مواد مخدر در کشـور 
کشـف شـده اسـت کـه در تاریـخ ایـران و جهان 
بـی سـابقه بود. جمهوری اسـلامی ایران در سـال 
2021 موفق شـده اسـت کـه ضمن اجـرای حدود 
۵ هـزار عملیـات و درگیـری مسـلحانه، بیـش از 
2۳00 باند، گروه و شـبکه فعـال محلی، منطقه ای 
و بیـن المللـی را منهـدم نمـوده و بـا توجـه بـه 
قوانیـن و سـاختار متناسـب مبـارزه با پولشـویی 
در ایـران ضربـات اساسـی را بـه بنیان هـای مالی 

قاچاقچیـان وارد کند.
مسـئولان کشـور گلایه مند هسـتند کـه قانون 
جدیـد مبـارزه بـا مـواد مخـدر باعـث وقیح تـر 
شـدن قاچاقچیان شـده اسـت و آن طور که باید 
و شـاید نمی تـوان نتیجه اقدامات پلیس و سـایر 
دسـتگاه ها را در مبـارزه بـا مـواد مخدر مشـاهده 

کرد.

نقش نظام حقوقی
 در پیشگیری جرایم حوزه مواد مخدر

نازیلا دباغ
مدرس دانشگاه و پژوهشگر مقطع دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
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وضعیـت اعتیـاد و مبـارزه بـا مـواد مخـدر در 
کشـور بعـد از پیـروزی انقـاب اسـامی

رونـد مبـارزه و پیشـگیری در جمهوری اسـلامی 
تابعـی از مقـررات تصویـب شـده و قوانین حاکم 
اسـت. بعـد از پیـروزی انقلاب اسـلامی وضعیت 
کشـور در حـوزه اعتیـاد وضعیت نابسـامانی بود 
چراکـه عفـو عمومی صـادر شـده بود و بسـیاری 
از خـلاف کاران و مجرمـان حرفـه ای و قاچاقچیان 
مـواد مخـدر آزاد شـده بودنـد و اعتیـاد، کشـت 
خشـخاش و قاچاق مواد گسترش پیدا کرده بود.

مرزهـا امنیت کافـی نداشـتند و قاچاقچیان به 
مرزهـا و بعضـاً شـهرهای داخلـی ورود می کردند 
و تظاهـر مسـلحانه و کاروان هـای قاچـاق مـواد 
مخـدر را راه می انداختنـد. بـه طـور کلی شـرایط 
نامناسـبی بر کشـور در حوزه اعتیاد و قاچاق مواد 
مخـدر حاکـم بـود. در اولیـن اقدام مسـئولان آن 
زمـان اقدام هـای پیشـگیرانه را پیش بینـی کرده 
بودنـد، لایحه قانونی تشـدید مجـازات مرتکبین 
جرایـم مـواد مخـدر و اقدامات تنبیهـی و تربیتی 
به منظور مداوا و اشـتغال به کار معتادان مصوب 

نهـم خـرداد 1۳۵9 بود.

فواید تصویب این قانون 

در آن دوران شرایط قاچاق مواد بسیار نابسامان 
و خطرنـاک بـود و اعتیـاد فـراوان داشـتیم. ایـن 
قانون به منظور تشـدید مجـازات مرتکبین جرایم 
مـواد مخـدر تأثیر داشـت. البتـه مقـررات بعدی 
هم رسـیدگی به این جـرم را در اختیار دادسـراها 
و دادگاه هـای انقـلاب قـرار داد و بـر اسـاس این 
قانـون بـرای افـرادی که مـوادی مثـل هروئین و 
مرفیـن قاچـاق می کردنـد، بـه ازای یـک تـا پنج 
گـرم از ایـن مـواد مجـازات اعـدام در نظـر گرفته 
می شـد. همچنین بـرای قاچـاق تا یـک کیلوگرم 
اعـدام داشـت و مجازات هـا  تریـاک، مجـازات 
به طورکلـی سـنگین و شـدید بـود. اجـرای ایـن 
قانـون باعث شـد کـه شـرایط نابسـامان قاچاق 
مـواد مخـدر در کشـور تا انـدازه ای تحـت کنترل 
قـرار بگیرد و بسـیاری از معتـادان اعتیـاد را ترک 

کردنـد و کشـور در مرحلـه کنتـرل قـرار گرفـت. 
قانونگـذار بـا ارزیابی هایی کـه از وضعیت موجود 
و ضرورت هـا داشـت در سـال 1۳۶7 و بـا تأییـد 
مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام قانـون مبارزه 
بـا مـواد مخدر تصویب شـد. این قانـون مواردی 
از مجازات هـا از جملـه مجازات هـای اعدامـی را 

کاهـش داد.
در سـال 1۳7۶ اصـلاح قانـون مبـارزه بـا مـواد 
مخـدر بـه تصویـب مجمع تشـخیص مصلحت 
نظـام رسـید کـه تقریبـاً مجازات هـا را تـا حـدی 
تغییـر داد امـا همان کلیات را حفظ کرد. در سـال 
1۳89 تحولـی در حوزه مواد مخـدر نوظهور ایجاد 
شـد و سـبب شـد تا الحاق مواد روان گردان مثل 
شیشـه به قانون اضافه شـود. بر اساس آن، شش 
مـاده روان گردان از جمله آمفتامین، متاآمفتامین، 
ایکس و غیره مشـمول مجازات های شـدید مثل 
هروئیـن و مرفیـن شـدند. این اصـلاح قانون به 
ایـن دلیل بـود که کشـور دچار گسـترش تولید و 
توزیـع شیشـه بـود و بایـد با مجـازات شـدید با 
ایـن مسـاله برخـورد می شـد. با تصویـب قانون 
در سـال 89 و اصلاحات، این خواسـته تا حدودی 
تأمیـن شـد. ایـن رونـد برخورد بـا مـواد مخدر و 

روان گـردان بود.
در سـال 9۶ مـاده واحـده قانـون الحـاق مـاده 
4۵ بـه قانـون مبـارزه بـا مـواد مخـدر، تحولی در 
مبـارزه و برخـورد قضایی-انتظامـی بـا جرم هـای 
مـواد مخـدر و روان گـردان ایجـاد کـرد. در واقـع 
ایـن مـاده بـا گسـتره ای که بـر همه مـواد قانون 
مبـارزه با مواد مخدر داشـت، تقریبـاً اکثر جرم ها 
و مجازات هـای اعـدام در قانـون را حـذف کـرد و 
مـوارد اعـدام را در بندهایـی محـدود کـرد. طبق 
مـاده 4۵ الحاقـی، تحولـی در مسـیر مبـارزه بـا 
قاچـاق مـواد مخـدر و روان گـردان ایجاد شـد، به 
نوعـی کـه در حـال حاضر کـه قریب به ۵ سـال از 
اجـرای این قانون می گذرد ما شـاهد آن هسـتیم 
کـه بر اسـاس گزارش ها بیش از 2۵ تـا ۳۵ درصد 
جرم هـای مواد مخـدر، قاچاق محموله هـا و وزن 

قاچـاق افزایـش پیدا کرده اسـت.
طبـق مـاده 4۵ الحاقی، تحولی در مسـیر مبارزه 
بـا قاچاق مـواد مخدر و روان گردان ایجاد شـد، به 
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نوعـی کـه در حـال حاضر کـه قریب به ۵ سـال از 
اجـرای این قانون می گذرد ما شـاهد آن هسـتیم 
کـه بر اسـاس گزارش ها بیش از 2۵ تـا ۳۵ درصد 
جرم هـای مواد مخـدر، قاچاق محموله هـا و وزن 
قاچـاق افزایش پیدا کرده اسـت. همچنین هزینه 
جـرم پایین آمده و تعداد معتادان گسـترش پیدا 
کرده اسـت. این ماده 4۵ الحاقی توانست عرصه 
مبـارزه از جهـت نحوه برخورد را به شـدت تعدیل 
کنـد و میدان بـرای قاچاقچیان مواد مخـدر بازتر 
شـود، مجازات هـا کاهش پیدا کنـد و روند مبارزه 
سسـت شـود. از آن جـا کـه تدویـن و تصویـب 
مـاده 4۵ الحاقـی به قانـون مبارزه با مـواد مخدر 
باعـث آسـیب های جـدی و فـراوان در راسـتای 
مبـارزه بـا قانون شـده بـود، مـا امروز شـاهد آن 
هسـتیم که این لایحه نه تنها در مسـیر برداشتن 
اشـکال های ناشـی از ماده 4۵ الحاقی مؤثر نبوده 
اسـت بلکـه مـواردی از همین مجـازات مبتنی بر 

مـاده 4۵ را هم کاهش داده اسـت.
مجازات هـا  افزایـش  دنبـال  بـه  متخصصـان 
نیسـتند، امـاراه حل های اساسـی تر داریم و اینکه 
بـا اصلاح این قانون، مسـیر 100 سـال گذشـته را 
طـی می کنیـم که بیش از 70 سـال قبـل انقلاب و 
بیش از 40 سـال بعد انقلاب اسـلامی بوده است؛ 
مـا بـر اسـاس قانون هـای موجـود، اقدام هـای 
پلیسـی و قضائی را بیشـتر پیـش رو قـرار دادیم 
درحالیکـه راه حل هـای اساسـی بـرای مقابلـه بـا 

جـرم مواد مخـدر و کاهـش جرایم وجـود دارد.

طـرح راهبـردی مقابلـه و کاهش جرایـم مواد 
ر مخد

بـر اسـاس این طرح رویکرد مقابلـه ای در عرضه 
و توزیـع قاچـاق مـواد مخـدر را مورد توجـه قرار 

می دهیم. 
در سـال های گذشـته تاکنـون در مسـیر مبـارزه 
بـا عرضه کـه عبـارت اسـت از وارد کـردن، حمل، 
توزیـع، تولیـد، فـروش و سـاخت مـواد مخدر و 
روان گـردان تلاش کرده انـد. اما اگر ملاحظه کنید 
فلسـفه وجود عوامل توزیع و قاچاق در کشـور به 
تقاضـا برمی گـردد. یعنـی وقتـی مصرف مـواد و 

مصـرف کننده و خریـدار مواد وجـود دارد، عوامل 
توزیـع و فـروش هم که عرضـه را انجام می دهند 
فعـال اسـت. اگر ما بتوانیـم این معادلـه را تغییر 
دهیم یعنـی به هر میزان وسـیله درمان معتادان 
و تـرک اجبـاری معتـادان و تعداد مصـرف کننده 
را کاهـش دهیـم، بـه همان نسـبت هـم میدان 
عرضـه مواد مخدر در کشـور و تمـام قاچاقچیانی 
کـه در ایـن عرصـه فعالیت می کنند و هر سـال با 
تشـکیل پرونـده صدها هـزار نفر از آنها دسـتگیر 
و مجـازات می شـوند و به زنـدان می روند، حذف 
می شـود. در واقـع مـا دنبال اساسـی ترین راهبرد 
مؤثـر مبارزه با قاچـاق مواد مخدر و پیشـگیری و 
کاهـش قاچـاق در کشـور هسـتیم، باید بـا ترک 
معتـادان، درمـان آن هـا و کاهـش تقاضـا عرصه 

قاچـاق را کاهـش و تحـت کنترل قـرار دهیم. 
در ایـن طـرح طـی چند مرحلـه ابتـدا معتادان 
کارتـن خـواب، متجاهـر و خطرنـاک و در ادامـه 
طـی چنـد مرحله معتـادان کشـور تحـت درمان 
قـرار می گیرنـد و هزینه هـای مبـارزه در زمینـه 
پلیسـی و قضائی را به نسـبت در مسـیر درمان و 

قـرار می دهند. تـرک 
طـی مراحل اقدامات راهبـردی می توان  قاچاق 
مـواد را در کشـور بـه طور اساسـی کاهـش داد و 
صـورت مسـاله قاچـاق در کشـور را به جـای این 
همه تشـکیل پرونده، زندانی، محاکمه و اقدامات 
پلیسـی پـاک کـرد. مـا با کاهـش مصـرف، ترک 
معتـادان و ادامـه مسـیر ایـن رونـد می توانیـم 
سـمت  بـه  را  کشـور  در  مخـدر  مـواد  قاچـاق 
کاهـش و منتفـی شـدن پیـش ببریم. برخـی از 
افـراد می گوینـد بـه دلیـل اینکـه احکامـی مانند 
اعـدام بـرای قاچاقچیـان اجـرا نمی شـود و یـا به 
حبس هـای طویل المدت تبدیل می شـود سـبب 
شـده اسـت تـا قاچاق مـواد مخـدر امـری عادی 
تلقی شـود. تجربه سـال های گذشته نشـان داده 
اسـت که مجازات شـدید اعـدام در مسـیر مبارزه 
بـا قاچـاق مـواد بسـیار مؤثـر و بازدارنده اسـت. 
کمااینکـه قبـل از انقـلاب هـم برای قاچـاق بیش 
از 10 گـرم هروئیـن یـا مرفیـن مجـازات اعـدام 
پیش بینـی شـده بـود و در قانـون سـال ۵9 هـم 
کـه بـرای یـک گـرم بـا هـر کیفیـت بـا کاهـش 
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مجازات هـای اعـدام بر اسـاس مـاده 4۵ الحاقی، 
مـا شـاهد افزایـش قابـل توجـه جرم هـا بودیم.

بـه جـای اینکـه مـا نگاهمـان بـه مجازات های 
شـدید و افزایـش مجازات ها باشـد، بایـد راهبرد 
اساسـی پیشـگیری، کاهـش مصـرف و تقاضا از 
طریـق تـرک معتـادان و درمـان آن هـا را پیـش 
بگیریـم.  وقتـی می توانیم بـا اقدام هـای انقلابی 
و راهبـردی بـه طـور کلـی قاچاق مـواد مخـدر را 
چنـان کاهـش دهیـم کـه متهـم و محکومـی نه 
تنهـا اعدامـی، بلکـه زندانی هم نداشـته باشـیم. 
اسـت،  مدنظـر  کـه  راهبـردی  بـا  می توانیـم 
زندان هـا را هـم خالـی کنیـم. بنابرایـن بـه جای 
اینکـه نگاهمـان به افزایـش مجازات ها و شـدت 
بایـد  باشـد،  اعدام هـا  افزایـش  و  مجازات هـا 
راهبردمـان تـرک معتـادان و کاهـش تقاضـا و 
مصـرف باشـد. در یک معادله سـاده می بینیم که 
اگـر از چند میلیون معتـادی که داریـم، ۵0 درصد 
تحـت درمـان قـرار گیرنـد، ۵0 درصـد تقاضـای 
مـواد مخـدر در کشـور کاهـش پیدا می کنـد و در 
نهایـت به طور روشـن ۵0 درصـد از قاچاقچی ها، 
دسـتگیری ها، زندانی هـا و محکومـان کاهـش 
پیـدا می کنـد. پـس چـه دلیلـی دارد مـا مسـیر 
پلیسـی سـابق، برخوردها، اعدام ها و حبس های 
طولانـی را ادامـه دهیم؟ آیا بهتر نیسـت با همان 
اقـدام انقلابـی کـه مدنظـر رئیـس جمهـور بـود، 
تحولـی در مبـارزه ایجـاد کنیم و پس از گذشـت 

یـک قـرن در کشـور شـاهد تحـول اساسـی در 
راسـتای مبـارزه بـا قاچـاق مـواد مخـدر، کاهش 
آسـیب ها، درمـان معتـادان و کاهـش پرونده ها 
داشـته باشـیم؟ البتـه همـان طـور کـه شـدت 
مجـازات در مـورد قاچـاق مـواد مخـدر و مصرف 
آن تاثیـر لازم را ندارد تخفیف مجازات و اسـتفاده 
از جایگزین هـا نیـز نمی تواند آنچنان موثر باشـد؛ 
زیـرا عوامـل اجتماعی و فردی قاچـاق مواد مخدر 
بایـد ریشـه کن شـوند. جرایـم مربـوط بـه مـواد 
مخـدر جـزء جرایمـی محسـوب می شـوند که با 
ناهنجاری هـای اجتماعـی در ارتباط اسـت و باید 
بـا رویکردهـای روانشـناختی و آسیب شـناختی 

اجتماعـی مـورد بررسـی و مطالعـه قـرار گیرد. 
بـا تاکیـد بر اینکـه قانون مبـارزه با مـواد مخدر 
فاقـد بازدارندگـی اسـت و نقطه ی روشـنی قابل 
مشـاهده، آن طـور کـه از قانـون انتظـار داریـم 
،دیـده نمی شـود. قانـون موجود راه گریـز و آلت 
دسـت یـک عـده خاص شـده کـه از ایـن طریق 
پول هـای کلانی بدسـت آورند. متأسـفانه بسـتر 
و فضایـی بـرای گروه هـای خـاص بوجـود آمـده 
کـه آنهـا از ایـن طریق ثروت انـدوزی کننـد. امروز 
از نظـر بین المللـی همـه  کشـورها بـه یکدیگـر 
وابسـته اند. باید بررسـی کنیم که کشورهای دیگر 
در رابطـه بـا موضـوع مواد مخـدر چـه اقداماتی 
را انجـام داده انـد کـه موفقیت آمیـز بوده اسـت. 
مبـارزه و مقابلـه بـه طریـق کنونـی نتیجـه نداده 
و فقـط بـرای گروه هـای مافیایـی خـاص انگیـزه 
بوجـود آورده اسـت و آنهـا بـا در اختیار داشـتن 
امکانـات لازم می تواننـد مـواد مخـدر را به راحتی 
جـا بـه جا کننـد. در نظـر بگیریـد برای مثـال اگر 
سـه میلیون نفر معتاد وجود داشـته باشـد و آنها 
هـر روز پنج گـرم مواد مخدر مصرف کننـد، روزانه 
معـادل چندیـن کامیـون چنـد تنـی می شـود؛ 
بنابرایـن معتقـدم کـه ایـن نقـل و انتقـال دارای 
حمایت حساب شـده ای اسـت. باید بررسـی کرد 
کـه در سـال های اخیـر چـه تعـدادی در رابطـه با 
مـواد مخـدر اعـدام شـده اند. مشـاهده می کنیم 
کـه متأسـفانه ایـن موضـوع همچنان در کشـور 
مـا وجـود دارد؛ بنابرایـن بایـد گفت که تشـدید 

مجـازات بازدارنده نیسـت.
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تخفیـف مجـازات تـا ریشـه کن نشـدن عوامل 
قاچـاق مـواد مخـدر مؤثـر نیسـت متاسـفانه با 
ایـن دیـدگاه کـه مجـازات عامـل موثـری بـرای 
پیشـگیری از قاچـاق مـواد مخـدر و مصـرف آن 
بـا تعییـن مجازات هـای بسـیار  بـود،  خواهـد 
سـخت از بُعـد ارعاب انگیـزی و بـرای جلوگیری از 
تکـرار جـرم، این مجازات هـا افزایـش قابل توجه 
و تشـدید معنـاداری در سـال های اخیـر داشـته 
اسـت. مطالعات علمی نشـان می دهـد که هیچ 
یـک از این روش هـا نه تنها نتوانسـته از افزایش 
جمعیـت معتـاد و سـوداگران مـرگ جلوگیـری 
کنـد، بلکه حتـی تعداد معتـادان افزایش و سـن 
مصـرف مواد بیـن افراد کاهش پیدا کرده اسـت. 
همچنین جمعیت نسـوان کشـور به ویژه جوانان 
بـه مـواد مخدر رویکرد مصرفی بیشـتری داشـته 
اسـت؛ بنابرایـن بی اثر بـودن اسـتفاده از مجازات 
در برخـورد با سـوداگران و مصرف کننـدگان مواد 
مخـدر چرایـی بی ثمر بودن شـیوه  ارعابـی و کیفر 

محـور را کامـلا مشـخص می کند.
افـرادی بیشـتر بـه اعتیـاد روی می آورنـد که یا 
دارای مشـکلات اقتصادی اند یـا از لحاظ روحی و 

روانـی دچـار افسـردگی هسـتند، روش برخورد با 
ایـن افـراد بایـد بر اسـاس اصـول علمـی و قطعا 
رفـع مشـکلات باشـد؛ بنابرایـن مجـازات هیـچ 
گونـه اثـر معنـاداری نخواهد گذاشـت. کمـا این 
کـه تاکنـون نداشـته اسـت. توسـل بـه سـخت 
کردن تشـدید مجازات در گذشـته در ایران تجربه 
شـده اسـت و به همین دلیـل ناکارآمـدی، اخیرا 
برخـی از مسـئولین موضوعـی را مطـرح کردند و 
آن انعطـاف مجـازات نسـبت به سـوداگران مرگ 
و کـم کردن مجازات اعدام اسـت کـه  دلیل اصلی 
عدم تاثیرگذاری تشـدید مجازات در دهه گذشـته 

بوده اسـت.
تصویـب هـر قانـون و تشـکیل هـر نهـاد در 
خصـوص مبارزه با مـواد مخدر موثـر خواهد بود 
و نمی توانیـم منکر اثر قانون مبـارزه با مواد مخدر 
و نهـاد نظارتـی و اجرایـی باشـیم، امـا واقعیـت 
ایـن اسـت کـه این سـیر بـا چندین مسـیر قابل 
هدایـت نیسـت. سـتاد مبارزه بـا مواد مخـدر در 
واقع متشـکل از مسـئولین رده بالای کشور است 
و بـا توسـل بـه مجـازات در راه مبـارزه بـا قاچاق 
مـواد مخـدر اقـدام می کننـد و چـون مجـازات 
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بـه تنهایـی راه تضمین نیسـت نتیجـه  موردنظر 
تاکنون حاصل نشـده اسـت، البته بهتر اسـت به 
جـای عنوان سـتاد مبـارزه با مواد مخـدر از عنوان 
سـتاد پیشـگیری و مبارزه با مواد مخدر اسـتفاده 
شـود. همـان انـدازه که شـدت مجـازات در مورد 
قاچـاق مـواد مخـدر و مصـرف آن تاثیـر لازم را 
ندارد تخفیـف مجازات و اسـتفاده از جایگزین ها 
نیـز نمی توانـد آنچنان موثر باشـد، زیرا تـا زمانی 
کـه عوامـل اجتماعی و فـردی قاچاق مـواد مخدر 
ریشـه کن نشـده اسـت تخفیف مجازات موجب 

تشـویق معتـادان و قاچاقچیان خواهد شـد.
صرفـا بـا شـدت مجـازات نمی تـوان بـا جرائم 
مبـارزه کـرد از عمـر قانـون مبـارزه با مـواد مخدر 
نزدیـک به ۳0 سـال می گـذرد و قطعـا این قانون 
دارای محاسـن و معایبی اسـت، امـا باید منطبق 
با شـرایط روز شـود. همچنین باید بررسـی شـود 
کـه ایـن قانـون تا چـه حـدی در مبـارزه بـا مواد 
مخـدر موفـق و ناموفـق عمـل کـرده کـه ایـن 
موضـوع بایـد بـر اسـاس آمـار و نگاهـی کـه به 
پرونده های دادگسـتری می شـود، بررسـی شـود.
تخفیـف  در جرایم مـواد مخدر در قانـون مبارزه 
بـا مـواد مخـدر دارای شـرایط ویـژه اسـت. بـه 
هر حال متاسـفانه وضعیـت جغرافیایـی ایران و 
همجـواری اش با کشـورهایی مانند افغانسـتان، 
پاکسـتان و ترکیـه عامل مهمـی در عدم موفقیت 

دولـت در امـر مبـارزه با مـواد مخدر هسـتند.
بـه نظـر می آیـد در زمینه مبـارزه با مـواد مخدر 
ماننـد اکثـر جرایـم تنها بـا مجـازات و محاکمه و 
شـدت عمل شـاید بـه نتیجـه  مطلوب نرسـیم و 
ایـن معضـل همیشـه وجـود خواهد داشـت؛ در 
واقـع بایـد کنتـرل مرزهـا، رسـیدگی فرهنگـی و 
اسـتفاده از آمـار برای ایـن که در کجـا این جرایم 

وجـود دارد، مـورد بررسـی قـرار گیرد.
الزامـا قانـون شـدید بازدارنـده نیسـت اینکـه 
تخفیـف مجازات باید وجود داشـته باشـد یا خیر 
به سیاسـت قانون گـذار بسـتگی دارد. قانون گذار 
اگـر بخواهـد شـدت عمـل نشـان دهـد تخفیف 
مجـازات را ممنـوع و مـوارد تشـدید مجـازات را 
افزایـش و الزامـی می کنـد. در مـاده ۳8 قانـون 
مبـارزه بـا قاچاق مواد مخـدر، به امـکان تخفیف 

در مجـازات محکومیـن مـواد مخدر اشـاره شـده 
اسـت. در قانون مجازات سـال 70 اصلاحی سـال 
92، بحـث تخفیف مجـازات در مـورد محکومین 
مـواد مخـدر نسـبت بـه سـایر جرایـم محدود تر 
بـوده اسـت؛ بدیـن معنـی کـه قبـل از سـال 92 
قاضـی می توانسـت طبـق قانـون به هـر میزانی 
کـه صـلاح می دانسـت تخفیـف در مجـازات را 

اعمـال کند.
در رابطـه بـا حکـم اعـدام قاضـی نمی توانـد 
تخفیف بدهـد؛ زیرا باید تقاضـای عفو و تخفیف 
به کمیسـیون عفو ارسال شـود. همچنین کسانی 
کـه معتقدنـد قانونگذار باید شـدت عمل به خرج 
دهـد و بـا تخفیف مجازات مخالف هسـتند باید 
بررسـی کرد که آیا با شـدت عمل قانونی می شود 
بـا ایـن جرایم مبـارزه کـرد. باید بررسـی کـرد که 
زمینه هـای ارتـکاب جـرم در جامعه چیسـت؟ در 
واقـع بازدارندگـی بیشـتر مربـوط بـه بحث های 
جامعه شـناختی و روان شناختی است. جامعه ای 
کـه از لحـاظ اقتصـادی دچـار مشـکل اسـت و 
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نابرابـری اقتصـادی و اجتماعـی در آن وجود دارد 
طبیعـی اسـت کـه جوان ها بـرای تامیـن زندگی 
مرفـه بـه سـوی ارتـکاب جرمـی می رونـد کـه 

سودمندی بیشـتری دارد.
عـدم بازدارندگـی قانون مبـارزه با مـواد مخدر، 
نیسـت.  مجازات هـا  تشـدید  لـزوم  به معنـای 
قانـون مبـارزه بـا مواد مخـدر و اصلاحـات بعدی 
آن، بـا رویکـردی »سـزادهنده« و بـا ایـن نگرش 
کـه هرچه مجـازات شـدیدتر، بازدارندگی بیشـتر 
اسـت و با یک سیاسـت کیفری شـدید و خشـن 
و بهره گیـری از مجازات هـای سـنگین و غیرقابـل 
بازگشـتی چـون اعـدام و حبس هـای طولانـی 
مـدت – کـه آثـار سـوء اجتماعـی و حتـی بیـن 
المللـی سـنگینی را هـم بـرای کشـورمان در پـی 
داشـته – سـعی کـرده تا به یـک مبارزه بـی امان 

و قاطـع بـا مـواد مخـدر دسـت بزند.
بـا تکیـه بـر آمـار رسـمی و اذعـان مسـئولین 
مربوطـه بعد از 2۶ سـال از تصویب ایـن قانون و 
بیش از سـی سـال صدور احکام قضایی سـنگین 
و شـدید نه تنها از شـدت و شـیوع جرایم ارتکابی 
کاسـته نشـده، بلکـه بـر گسـتره و تنـوع آنهـا در 
حوزه مواد مخدر و روانگردان افزوده شـده اسـت. 
ایـن ناکامـی در بازدارندگی و کاهـش جرایم مواد 
مخـدر به رغـم توسـل بـه مجازات هـای سـنگین 
طولانی مـدت،  حبس هـای  و  اعـدام  همچـون 

حاکـی از شکسـت رویکـرد سـرکوبگرانه و اتخـاذ 
سیاسـت کیفری خشـن و شـدید است.

تاکیـد بـر ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه عدم 
بازدارندگـی قانـون مبـارزه بـا مـواد مخـدر، بـه 
معنای لـزوم تشـدید مجازات ها و اتخـاذ رویکرد 
سـختگیرانه تـر بـه منظـور تحقـق بازدارندگـی 
نیسـت؛ چرا کـه دیگر از این شـدیدتر و سـنگین 
تـر مجازات امـکان ندارد. باید بـا مطالعه دقیق و 
همه جانبه تلاش کرد سیاسـت جنایـی کارآمدی 
را رقـم زد کـه بـا تلفیقـی از اِعمـالِ کیفـر و اتّخاذ 
راهکارهای پیشـگیرانه، در معنای وسیع آن بتواند 
بـه موفقیتـی هرچند اندک در این مسـیر دشـوار 

دسـت یابد.
جلوگیـری از جرائـم حـوزه مـواد مخـدر، نبایـد 
حـول محـور شـدت مجـازات باشـد. بحثـی کـه 
در حـال حاضـر مطـرح و قانـون اساسـی نیـز به 
آن تاکیـد دارد مسـاله  پیشـگیری از وقـوع جـرم 
اسـت کـه قوه قضاییه تـلاش کرده با شـیوه های 
مختلـف از ارتـکاب جرم پیشـگیری کنـد. بعضی 
از کشـورها مرکـز تولیـد مواد مخدر هسـتند ولی 
تعـداد معتادین شـان کـم اسـت در صورتـی کـه 
در کشـور مـا مـواد مخـدر – غیـر از برخـی مـواد 
مخـدر صنعتی که امروزه مطرح اسـت – سـنتی 
تولیـد نمی شـود، امـا در عین حال ما همیشـه با 

معضـل اعتیـاد مواجـه بوده ایم.
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در رابطـه بـا مجـازات گفتـه می شـود حتمیت 
بازدارنده تـر  بسـیار  اجـرای مجـازات  و سـرعت 
از میـزان مجـازات اسـت کـه از ایـن جهـت هـم 
آن قطعیـت و حتمیـت را در اجـرای مجـازات در 
کشـور نداریم. بـرای مثال فردی کـه به حبس ابد 
محکـوم می شـود با عفو های مختلف و مسـائلی 
ماننـد جمعیت زندان ها مواجه می شـود و گاهی 
اوقات بعد از گذشـت چند سـال یـک محکوم به 
حبـس ابد از زنـدان آزاد می شـود؛ بنابراین بحث 
حتمیـت، قطعیت و سـرعت اجرای حکم بسـیار 
بازدارنده تر از شـدت  مجازات اسـت. در این زمینه 
از سـطوح پایین می تـوان آموزش هـای فرهنگی 

لازم داده شـود.
شـدت مجازات نیز طبعا می تواند موثر باشـد و 
باید برای افرادی که به طور سـازمان یافته، باندی 
و مسـلحانه بـه مسـائل مربـوط بـه مـواد مخدر 
می پردازنـد مجازات هـای سـنگین وجود داشـته 
باشـد، امـا این که ما تصور کنیـم بحث جلوگیری 
از جرایـم فقـط حـول محور شـدت مجـازات می 
گـردد طبعـا مسـئله درسـتی نیسـت. مهمترین 
رسـالت نظام قانون گـذاری و نهاد دادگسـتری در 
هر کشـوری، پیشـگیری و مقابله با جرائم اسـت. 
برای پیشـگیری و مقابله مناسـب و نتیجه بخش 
بـا جرائـم، موضوعی که در وهله نخسـت باید به 
آن توجـه کـرد و درواقع اولویت نخسـت قلمداد 
نمـود، تعریـف دقیـق جـرم و بیـان همـه ابعاد و 
جزئیات آن یا همان چیزی اسـت که در اصطلاح 
جرم انگاری) Criminalization (می نامند.  حقوقـی 
همـه فقهـا و حقوق دانـان بـر سـر ایـن موضـوع 
اتفاق نظـر دارنـد کـه جرم انـگاری و تعریف دقیق 
جرایـم یکی از مشـخصات اصلـی جوامع متمدن 
اسـت و همه وجوه جرائم باید توسـط قانون گذار 
مشـخص شـود. جرم انـگاری را برخـی اینگونـه 
تعریـف کرده انـد: »فراینـدی کـه طـی آن دولت، 
شـهروندان و جامعـه، اعمـال خاصـی از افـراد یا 
گروه هـا را به عنـوان گنـاه یـا بـزه می شناسـد و 
تصویـری تبه کارانـه از آن ارائه دهند.« شـاید این 
تعریـف از جرم و فرایند جرم انـگاری، از یک منظر 
ایده آلیسـتی درسـت باشـد، اما واقعیت اینست 
کـه اگر بخواهیـم چنین تعریف انبسـاطی از جرم 

را بپذیریـم، هنگام اجرا و تـلاش خود برای کنترل 
جرائـم، به نتایـج مطلوب نخواهیم رسـید.  

باوجـود افراد صاحب عقیـده و افکار مختلف در 
اجتمـاع، ممکن اسـت هر فـردی، هرنـوع کنش 
از طـرف دیگـری را جـرم تلقـی کنـد. بنابراین، با 
ایـن تعریـف از جـرم، مـا بـا نوعـی هرج ومـرج 
مواجه خواهیم شـد. شـاید جامعه و شـهروندان 
بتواننـد به عنـوان عـرف، بـا شناسـایی و معرفـی 
جرائـم جدید، بـه حاکمیت جهت انجـام وظیفه 
جرم انـگاری کمک کننـد، اما در تحلیـل نهایی، در 
کشـورهای دارای حاکمیت کامـل و مقتدر، فرایند 
جرم انـگاری، مهمتریـن اقـدام و عمـل انحصاری 
حکومـت اسـت. بنابرایـن، در این دیـدگاه، جرم، 
کنشـی اسـت کـه حاکمیـت بـه طـور قاطـع آنرا 
به عنـوان یـک عمل خـلاف و بزه تشـخیص داده 
و در مجموعـه قوانیـن و مقـررات خـود به صورت 
دقیـق و باذکـر جزئیـات معرفـی کنـد.از این نظر، 
»جرم انـگاری، فراینـدی اسـت کـه به موجـب آن 
قانونگـذار، بـا تکیه بـر هنجارها و ارزش هـا و نیز 
مبانـی نظری خود، فعـل یا ترک فعلـی را ممنوع 
و بـرای آن ضمانـت اجـرای کیفری وضـع کند.«  
بـر همیـن اسـاس، مـاده 2 قانـون مجـازات 
اسـلامی، هـر رفتار اعـم از فعل یا تـرک فعل را که 
در قانـون بـرای آن مجازات تعیین شـده باشـد را 
جـرم محسـوب نمـوده اسـت. در کشـور ما طبق 
اصـول مصـرح قانـون اساسـی)اصول ۵8 و 71(، 
قانون گـذاری حـق انحصـاری مجلـس شـورای 
اسـلامی اسـت و هرگونـه شناسـایی یـک عمـل 
به طـور کل به عنـوان جـرم، و تدویـن و تصویـب 
مجـازات آن، وظیفـه قوه مقننه اسـت و مقابله با 
آن جرائـم و اجـرای ایـن قوانین، هم مانند سـایر 
دعـاوی و امـور حقوق عمومی مـردم، به عهده قوه 
قضائیه اسـت)اصل ۶1(. اگرچه دستگاه قضایی و 
دادگسـتری درنهایت بایـد مطابق قوانین مصوب 
عمـل کنـد، امـا در صورتـی در ایـن وظیفـه مهم 
موفـق خواهنـد بـود کـه هنـگام قانون گـذاری، 
مصـوب  و  اصـلاح  تنظیـم،  به درسـتی  قوانیـن 
شـوند. امـا واقعیت اینسـت کـه برخی مـوارد و 
مشـکلات در تجربـه و زمـان اجـراء قوانین پیش 
می آیـد کـه ممکـن اسـت قانون گـذار به دلیـل 
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اقتضائات زمانی و مکانی و نیز برخی 
کمبودهای خود، نتوانسـه تحلیل، 

از  درسـتی  پیش بینـی  و  درک 
آنهـا داشـته باشـد. مهمتریـن 
نکتـه در فرآینـد جرم انـگاری، 
و  کیفیـت  کـه  این اسـت 
بـه  بایـد  کمیـت مجـازات 
گونـه ای باشـد کـه بهترین 
نتایج از آن حاصل شود. اما 
واقعیـت این اسـت علیرغم 
دسـتگاه های  همـه  تـلاش 
مسـئول در موضـوع مبـارزه 

اجـرای  و  مخـدر  مـواد  بـا 
مجازات هـای مربوط بـه آن، در 

این حـوزه هنـوز دچـار خلاءهای 
بنیادین هسـتیم. قانونگذار در بند ۵ 

مـاده 1 و نیـز مـاده 1۵ قانـون مبـارزه با 
مـواد مخدر، به صراحت بیان داشـته اسـت 

که »اسـتعمال مـواد مخدر و اعتیاد، جرم اسـت« 
و در تبصـره و ماده هـای بعـدی، مجازات هایی را 
بـرای مقابلـه با این موضوع در نظر گرفته اسـت. 
در همین مـاده قانون، تولید، سـاخت، نگهداری، 
خرید، اختفاء، عرضه و فـروش، وارد و صادرکردن 
مـواد مخـدر بـه عنـوان جرم تلقی شـده اسـت. 

اینجـا مطـرح می شـود،  سـوال اساسـی کـه 
این اسـت که چـرا علیرغـم تعریـف ایـن جرائـم، 
مشـخص بـودن مجازات هـا، امـروزه در کشـور، 
طبـق آمارهای رسـمی، بـا تعـداد زیـادی از افراد 
معتـاد مواجه هسـتیم؟! به گونه ای کـه مجبوریم، 
بـرای نمونـه مقابله با مصـرف و اعتیـاد را تنها به 
مقابله با معتادان متجاهر محدود کنیم؟! درمیان 
صاحب نظران و در نظام های حقوقی کشـورهای 
مختلف، دو دیدگاه متفـاوت درخصوص اعتیاد و 

افـراد مصـرف کننده مواد مخـدر وجـود دارد.  
نخسـت، کسـانی که اعتیاد را جـرم تلقی کردند 
و دوم آنان کـه اعتیـاد را تنهـا یـک نـوع بیمـاری 
می داننـد و از شناسـایی آن به عنوان جرم اجتناب 
ورزیدنـد. بی آنکـه بخواهیـم نظر خـود را به این 
دوگانگـی که تاریخچـه ای طولانی دارد، مشـغول 
کنیـم، بـه مسـأله اصلی خـود کـه طـرح کردیم، 

می پردازیـم. بایـد اذعـان کـرد کـه قانونگـذار ما، 
در ایـن موضـع خـاص بـا تلقـی اعتیـاد به عنوان 
جـرم و تعییـن صرفـا مجازات هایی بـرای فرد در 
جهـت مقابله بـا آن، موضوع مصـرف مواد مخدر 
را بـه یـک بحـث انتظامـی و قضایی فروکاسـته 
اسـت و از ایـن نکتـه مهم غفلـت ورزیده اسـت 
کـه در زمینـه مقابلـه بـا مصـرف مـواد مخـدر، 
اقدامـات آموزشـی در حوزه فرهنگـی و اجتماعی، 
بیشـترین اثرگـذاری را دارد. یعنی اگرچـه باید در 
مبـارزه با سـاخت، نگهـداری، واردات و صادرات و 
توزیـع مـواد مخـدر، ابزارهای انتظامـی و امنیتی 
مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد، امـا در زمینـه مصرف 
مـواد مخـدر و مقابلـه با اعتیـاد که متأسـفانه با 
افراد بیشـتری در جامعه مواجهیـم، ابزار فرهنگی 
و آمـوزش اجتماعـی تأثیـر چشـم گیرتری دارد. 
درسـت اسـت که مقوله اقتصاد و بویژه اشـتغال 
جوانـان، نیز در این زمینه تاثیر زیـادی دارد، اما در 
این نوشـتار، توجه نگارنده بیشـتر بـه موضوعات 

آموزشـی -فِرهنگـی و اجتماعی اسـت.
در کشـور ما کـه چشـم انداز پیشـرفت و تعالی 
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آن در اسـناد بالادستی تبیین شده است، منابع و 
محتـوا و البته الگوهای آموزشـی بایـد به گونه ای 
طراحی شوند که بیشـترین تأثیر را در شکل گیری 
شـخصیت فرد داشته باشـد و فرد را برای زیستن 
در جامعه ای انسـانی و اجتماعـی آماده کند. دین 
اسـلام در حـوزه انسـانی و اجتماعی بیـش از هر 
موضوعـی بـه تربیـت و آمـوزش صحیـح تأکید 
دارد. بنابرایـن، ارائـه مهـارت زندگـی، مهمتریـن 
و اساسـی ترین کارویـژه جامعـه اسـلامی الگـو 
اسـت. در ایـن حـوزه، دوران مدرسـه و تحصیـل 
در دانشـگاه بیشـترین نقش و رسـالت را برعهده 

دارند.
امـا تجربـه زیسـته مـا نشـان می دهـد کـه 
محتـوای درسـی و الگوهـای آمـوزش مـدارس و 
دانشـگاه های ما از ایفای مناسـب نقـش خود در 
ایـن حـوزه بازمانده اند. »آموزش وپـرورش کنونیِ 
کشـورما، سـاخته و پرداخته فکر مـا و برنامه های 
مـا و فلسـفه ما نیسـت.« این هشـداری اسـت 
کـه یـک دهه پیـش ازاین، به متولیـان آموزش و 
پرورش در کشـور داده شـد و دلیـل آن نیز عیوب 
اعتقـادی و ایمانـی و نیـز سیاسـی و مدیریتـی 

است.
متأسـفانه بایـد اقـرار کرد کـه امـروزه، تحصیل 
در مدرسـه تبدیـل بـه یـک دوره کارگاه آمـوزش 
مـدارس  و  اسـت  شـده  تسـت زنی  حرفـه ای 
مـا شـبیه مؤسسـات برگـزاری آزمـون، در دوره 
تحصیـل، دانش آمـوزان را در یک فضـای رقابتی 
بسـیار شـدید قـرار می دهند تـا به آنـان آموزش 
دهنـد که تنها راه موفقیت در کسـب نمـره بالاتر 
و یا پاسـخ درسـت به چند سـئوال آزمون نهایی 
اسـت. ایـن فعالیت مخرب مدارس سـبب شـده 
اسـت تـا حتـی خانواده هـای ایرانـی نیـز امـور 
تربیتـی فرزنـدان را فراموش کنند و بـه دنبال این 
باشـند تا با صـرف هزینه های بیشـتر، فرزند خود 
را در ایـن آزمـون سـخت، پیـروز و سـربلند کنند.

و  ایرانـی  خانـواده  نگرانـی  و  دغدغـه  تمـام 
فرزندشـان، از روز اول مدرسـه، متوجـه روز آخـر 
اسـت کـه همـان روز آزمـون سراسـری ورود بـه 
دانشـگاه اسـت. بایـد گفـت، قانون گـذار مـا در 
حـوزه تربیتـی به طـور کل، و در انجـام رسـالت 

مقابلـه بـا اسـتعمال مواد مخـدر به طـور خاص، 
مـدارس را رهـا کرده اسـت، و به تبـع آن مدارس 
نیـز فرزندان را رها کرده اند.آموزش در دانشـگاه ها 
نیـز در سـالیان اخیـر بـا رقابـت شـدید برسـر 
آزمون هـا و دریافـت مـدارک تحصیلـی بالاتـر، 

نـدارد. وضعیـت رضایت بخشـی 
واقعیت اینسـت کـه آگاهی بخشـی و آموزش 
جوانـان و نوجوانان درخصوص آثار سـوء مصرف 
مواد مخدر،یک موضوع تربیتی و آموزشـی بسیار 
مهم اسـت که ماننـد موضوعات تربیتـی دیگر در 
مدارس و دانشـگاه ها مـورد کم توجهی قرار گرفته 
اسـت. همانطور کـه می دانیم، امـروزه فرزندان ما 
در مـدارس تقریبـا هیچ واحد آموزشـی و یا دوره 
خاصـی را در ایـن خصـوص نمی گذراننـد. نظـام 
آموزشـی در کشـور اسـلامی مـا بایـد به گونـه ای 
باشـد کـه فـرد طـی آن تمامی معیارهـای حیات 
طیبـه را پیدا کنـد و بـه کار ببندد. متأسـفانه باید 
بگوییـم کـه امـروزه حتـی درس معارف اسـلامی 
نیـز به نحوی طراحـی و آموزش داده می شـود که 
فـرد در مدرسـه و دانشـگاه بیـش از آنکـه از این 
محتـوا بـرای تزکیه نفس و سـاختن شـخصیت 
خـود بهـره گیـرد، آنـرا صرفـا یـک واحد درسـی 
تلقـی می کنـد کـه جهـت گرفتـن مـدرک و البته 
در رقابـت بـا دیگران،بایـد بالاترین نمـره را از آن 
کسـب کند. معلم و اسـتاد و مدرسـه ودانشـگاه 
نیـز در بیشـتر مـوارد، همیـن را می خواهنـد تا با 
نشـان دادن آمـار موفقیت خـود، ابـزار تبلیغاتی 
مناسـبی را کسـب کننـد. پرسشـی کـه اینجـا 
مطـرح می شـود اینسـت کـه بـا ایـن وضعیـت 
چـه پیشـنهاداتی می تـوان ارائـه کرد؟! نخسـت 
اینکـه جامعـه، حاکمیـت و قانون گذار مـا، از این 
موضـوع مهم نباید به سـادگی عبور کنـد. تدوین 
و تصویـب قوانیـن جهـت تغییـر در محتواهـا 
و الگوهـای آموزشـی بویـژه در حـوزه فرهنـگ 
از  است.کاسـتن  نخسـت  اولویـت  اجتمـاع،  و 
میـزان رقابت کمـی در آموزش رسـمی مدارس و 
دانشـگاه هااز طریـق ارائـه الگوهـای جایگزین، و 
تأکیـد بر نقـش انسان سـاز این نهادهـا یک گام 
مهـم دیگر اسـت که بایـد در این زمینه برداشـته 

شود.
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زن بـه طور کلی نقشـی غیرمسـتقیم و غیرقابل 
انـکار در تاریـخ دارد که آن سـاختن مرد اسـت 
چـرا کـه زن مـرد را می سـازد و مـرد تاریـخ را؛ 
یعنـی، بیش از مقـداری که مرد در سـاختن زن 
می توانـد تاثیـر داشـته باشـد، زن در سـاختن 
مـرد تاثیـر دارد کـه ایـن زن اعم از آن اسـت که 
بـه عنـوان همسـر باشـد یـا مـادر. قطعـا زنان 
تاریخ سـاز بسـیاری در اسـلام وجود داشتند که 

در ادامـه بـه برخـی از آنـان اشـاره می کنیم.

نقش های مستقیم زن در ساختن تاریخ

الف( زن، »گوهر گرانبها« و بدون نقش
در ایـن اجتماع برای زن هیچ نقش مسـتقیمی 
قائـل نیسـتند و زن تنها به عنـوان یک فرد موثر 
در خانـواده می باشـد و فرد سـاخته، در اجتماع 
موثر اسـت لـذا نقش غیرمسـتقیم دارد. هرچند 
علـی رغـم تبلیغـات منفـی کـه بـر ایـن دسـته 
می شـود و نقشـی در تاریـخ و اجتمـاع ندارنـد، 
لکـن زن بـه عنـوان یـک گوهـر گرانبها دانسـته 
می شـود، چراکه خود را ارزان ندانسـته و فقط در 
دایـره خانـواده مورد بهره بـرداری قـرار می گرفته 
اسـت. لـذا قطعا بـرای مـرد خانواده یـک گوهر 
گرانبهـا بوده و بلاشـک مرد عمـلا در خدمت زن 

بوده اسـت.

ب( زن، »شخص بدون بها« و داراز نقش

شـکل دیگـر تاثیـر زن در تاریـخ -که این شـکل 
در جوامـع قدیـم زیـاد نبـوده- ایـن اسـت کـه 
زن عامـل موثـر در تاریـخ باشـد امـا بـه عنوان 
شـخص بی ارزشـی که حریـم میـان او و مردان 

برداشته شـده باشـد. نظرات روانشناسی وجود 
دارد کـه ملاحظـات بسـیار دقیقی برای بسـیار 
عزیـز دانسـتن زن در خلقـت وجـود داشـته 
اسـت هروقـت ایـن حریم بـه کلی شکسـته و 
ایـن حصار خرد شـده اسـت، شـخصیت زن از 
نظـر عزت و احتـرام پایین آمده اسـت. هرچند 
از نظـر سـایر جنبه هـا بـه درجات عالیه رسـیده 
باشـد. آنچـه در طبیعـت یـک زن وجـود دارد 
ایـن نیسـت کـه یـک مـرد را بـه عنـوان یـک 
شـیء گرانبها داشـته باشـد، بلکه این اسـت که 
خـودش به عنـوان یک گوهـر گرانبها مـرد را در 

تسـخیر داشـته باشد.
ج(زن، »شخص گرانبها« و دارای نقش

شـکل سـومی هـم وجـود دارد و آن این اسـت 
کـه زن به صورت یک شـخص گرانبهـا در بیاید، 
هم شـخص باشـد و هـم گرانبها، یعنـی؛ از یک 
طرف شـخصیت روحی و معنوی داشـته باشـد 
و از طـرف دیگر در اجتماع مبتذل نباشـد. یعنی 
آن اختـلاط و محدودیت نباشـد؛ نه محدودیت 

و نـه اختـلاط بلکه حریم.
می کنیـم  مراجعـه  اسـلام  متـن  بـه  وقتـی 
می بینیـم نتیجـه آنچـه کـه اسـلام درمـورد زن 
می خواهـد، شـخصیت اسـت و گرانبهـا بودن. 
در پرتـو همین شـخصیت و گرانبهایی عفاف در 
جامعـه مسـتقر می شـود، روان هـا سـالم باقی 
جامعـه  در  خانوادگـی  کانون هـای  می ماننـد، 
سـالم باقی می مانند. اسـلام برای زن شخصیت 

می خواهـد نـه ابتـذال.
بنابرایـن تاریـخ یا تنهـا یک تاریخ مذکر اسـت 
کـه بـه دسـت مـردان و بـه طـور مسـتقیم 
سـاخته شـده اسـت یـا مذکر-مونـث مختلـط 
کـه منظومـه آن بهـم خورده اسـت، یعنـی؛ زن 
در مـدار مـرد و مـرد در مـدار زن قـرار می گیـرد 
کماایـن کـه در طـرز لباس پوشـیدن عـده ای از 
زنـان و مـردان آشـکار اسـت، یـا تاریـخ مذکر-
مونثـی اسـت کـه هـم مـرد و هـم زن در مدار 
 خـود قـرار دارند و هردو سـازنده آن می باشـند.
در قـرآن کریـم شـاهد سـاخته شـدن تاریخ به 
صورت شکل سوم هسـتیم، چراکه هرکجای آن 
سـخن از صدیقیـن و قدیسـین به میـان آمده 
به صدیقات و قدیسـات نیز اشـاره شـده است.

آیا زن، عنصر گناه است؟

زنان تمدن ساز در 
آیینه اسلام

ساجده سادات موسوی
دانشجو کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
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تفکـر غلطی کـه مسـیحیان در تاریـخ مذهبی 
جهـان وارد کردنـد، مسـئله همسـر نداشـتن 
حضـرت عیسـی)ع( و تجـرد کشیشـان بـود. 
چراکه زن شیطان کوچک است و مرد به خودی 
خـود گنـاه نمی کنـد و این زن اسـت که مـرد را 
 وسوسـه کـرده و به انجـام گناه دعـوت می کند.
آنها معتقدند که در داسـتان آدم و حوا، شیطان 
نمی توانسـت در آدم نفـوذ کنـد، پـس حـوا را 
فریـب داد و حـوا آدم را فریـب داد. اما در قرآن 
وقتی به این داسـتان اشـاره می شـود، برای آدم 
اصالـت و بـرای حـوا تبعیـت قائل نمی گـردد. 
چراکه در آیات 19 تا 22 سوره مبارکه اعراف اشاره 
به »لاتقربا، فوسـوس لهما، قاسـمهما، فدلیهما« 
 می شـود که از ضمایر تثنیه استفاده شده است.

آدم همـان مقـدار لغـزش کـرد کـه حـوا، و حوا 
همـان مقـدار لغزش کـرد که آدم. اسـلام چنین 
اندیشه ای را از بین برد و بیان داشت که جریان 
عصیان انسـان اینطور نیسـت که شیطان زن را 
وسوسـه می کنـد و زن مـرد را پـس زن یعنـی 
عنصـر گناه. بیان از قدیسـات بـزرگ در کلام الله 
نیز، نشـان از عدم صحت چنین ادعایی اسـت.

زنان قدیسه در قرآن کریم

1( در آیـات 72و 7۳ سـوره مبارکـه هـود عنایت 
بـه آن دارد که سـاره همسـر ابراهیـم به مقامی 
رسـیده اسـت که صدای فرشـتگان را می شنود، 
بـه طـوری کـه وقتی ملائـک به ابراهیـم گفتند 
خداونـد می خواهـد بـه شـما فرزنـد دهـد در 
پاسـخ گفـت: »قَالَتْ يَـا وَيْلَتَـى أَأَلِدُ وَأَنَـا عَجُوزٌ 
وَهَـذَا بَعْلِـي شَـيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَـيْءٌ عَجِيبٌ« که 
ملائک نیز پاسـخ او را اینطور دادنـد: »أَتَعْجَبِينَ 

مِـنْ أَمْرِ اللَّه«
۲( در آیـه ۷سـوره مبارکـه قصـص اشـاره بـه 
داسـتان حضرت موسـی )ع( و مادر ایشان دارد 
کـه بـه او وحی شـد تا بـه فرزندش شـیر دهد: 
»وَأَوْحَيْنَـا إِلَى أُمِّ مُوسَـى أَنْ أَرْضِعِيـهِ فَإِذَا خِفْتِ 
ا  عَلَيْـهِ فَأَلْقِيـهِ فِي الْيَـمِّ وَلََا تَخَافِـي وَلََا تَحْزَنِي إِنَّ

وهُ إِلَيْـكِ وَجَاعِلُـوهُ مِنَ الْمُرْسَـلِينَ« رَادُّ
۳( حضـرت مریـم )س( مبعـوث نبودنـد اما از 
بسـیاری از مبعوث هـا برتـر بودنـد و ملائکـه با 

ایشـان مسـتقیما سـخن می گفتند:

 »وَإِذْ قَالَـتِ الْمَلََائِكَـةُ يَـا مَرْيَـمُ إِنَّ الَلَّه اصْطَفَاكِ 
رَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِين« )آیه۴۲،  وَطَهَّ
آل عمـران( زمانـی کـه زکریـا بـا نعمت هایی رو 
بـه رو می گـردد که در تمـام آن سـرزمین وجود 
مَـا دَخَـلَ عَلَيْهَـا  نـدارد متعجـب می شـود: »كُلَّ
ـا الْمِحْـرَابَ وَجَـدَ عِنْدَهَـا رِزْقًا قَالَ يَـا مَرْيَمُ  زَكَرِيَّ
ـى لَـكِ هَـذَا قَالَـتْ هُـوَ مِـنْ عِنْـدِ الِلَّه إِنَّ الَلَّه  أَنَّ
يَـرْزُقُ مَـنْ يَشَـاءُ بِغَيْـرِ حِسَـابٍ« )آیـه ۳۷، آل 

عمران(
4( قـرآن درمـورد حضـرت زهـرا )س( در زمانی 
کـه زن را شـر مطلـق و عنصـر فریـب و گنـاه 
ـا أَعْطَيْنَـاكَ الْكَوْثَـرَ«.  می داننـد می فرمایـد: »إِنَّ

)آیـه ۱، کوثـر(

زنان بزرگ در تاریخ اسام

اگـر بـه تاریـخ اسـلام نـگاه کنیـم، می بینیم که 
یـک تاریـخ مذکر-مونـث اسـت امـا مـرد در 
مـدار خـودش و زن در مـدار خـودش. وجـود 
مبـارک حضرت خدیجـه )س( به عنـوان اولین 
مسـلمان غیرقابل انکار اسـت. پیامبر )ص( هم 
یـاران مرد دارنـد و هم زن، هـم راوی مرد دارند 
هـم راوی زن. کتابـی بـه نـام »بلاغات النسـاء« 
وجـود دارد، معنـای آن یعنی خطبه های بلیغی 
کـه توسـط زنـان ایراد شـده اسـت. ایـن کتاب 
از ابـن طیفـور بغـدادی اسـت. در آن بـه خطبه 
حضـرت زینب )س( در مسـجد یزید و مجلس 
ابـن زیـاد و خطبه حضـرت زهـرا )س( در زمان 

ابوبکر اشـاره شـده است.
تاریـخ کربلا نیز یک تاریخ و حادثه مذکر-مونث 
اسـت. حادثه ای که مرد و زن در آن نقش دارند؛ 
اما هرکدام در مدار خودشـان. امام حسـین )ع( 
بـا اهـل بیت شـان )ع( حرکت کردنـد به جهت 
این کـه آنـان نیـز در سـاختن ایـن تاریخ نقش 
مسـتقیمی داشـته باشـند و این تاریخی است 
که اسـلام خواسـتار آن اسـت، حضور موثر زنان 

در عیـن حیا، عفـاف، پاکی و حریم.

 
)منبع:حماسـه حسینی،شـهید مرتضـی مطهری،جلـد 
یک،چـاپ سـی ام،تلخیصی از صفحـات ۳۹۹ تـا ۴۱۱(
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اندیشه های حقوقی شهید بهشتی
راضیه فتحی فردر تدوین قانون اساسی

دانشجو کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی 
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قانون اساسـی یک کشـور نشـان دهنـده اهداف 
و خواسـته های یـک مملکـت برای خود و نسـل 

می باشـد. آینده 
 در واقـع، مهم ترین رخداد حقوقی - سیاسـی بعد 
از انقـلاب ۵7 تدویـن قانون اساسـی بوده اسـت. 
در مجلـس خبرگانِ بررسـی قانون اساسـی، که با 
بیش از ۶0 جلسـه بحث و گفتگو در مورد مسـائل 
اساسـی مملکت صورت گرفته بود، شهید بهشتی 
بـه عنوان نائـب رئیـس، مدیریت جلسـات را به 
عهده داشـت. علاوه بر ریاسـت، ایشـان به عنوان 
یـک نظریـه پرداز نقشـی کلیدی در این جلسـات 
ایفـا می کـرد. شـهید آیت الله بهشـتی بـه عنوان 
اسـلام شـناس به تمـام معنا و کسـی که ماهیت 
حقیقـی اسـلام را از منابـع اصیـل آن درک کـرده 
بـود، در تدویـن قانـون اساسـی نقش محـوری و 

تأثیرگذاری را داشـت. 
شـهید بهشـتی با درک صحیحی که از مولفه های 
مهـم مکتـب و دیـن ارزشـمند اسـلام داشـت، 
قانـون اساسـی را تنظیـم کرد که این قانـون، جزو 
مترقی تریـن و متعالی تریـن قوانین اساسـی دنیا 
محسـوب می شـود کـه بعـد از گذشـت سـال ها 
از پیـروزی انقـلاب اسـلامی، ایـن قانون اساسـی 
همچنان پاسـخگو اداره کشـور اسـت. هنر شهید 
بهشـتی این بـود کـه توانسـت »جمهوریـت« و 
»اسـلامیت« را در قانـون اساسـی کنـار هـم قـرار 
دهـد تا تمام امور کشـور متکی به آرا ملت باشـد 
و هـم بـه عقیده و ایمـان اکثریت جامعـه احترام 
بگـذارد و همچنیـن اسـتبداد داخلـی و اسـتعمار 
خارجـی بـار دیگـر نتواند در ایـن مرز و بـوم جان 

بگیـرد و بـر مقـررات این کشـور چیره شـود.
شـهید بهشـتی به دلیـل شـناخت عمیـق مبانی 
دینی و تسـلط بر مکاتب و نظام های سیاسی روز 
دنیا و از سوی دیگر آشنایی با شرایط و مقتضیات 
ایـران توانسـت در میـان رجال و شـخصیت های 
دیگـر، بیشـترین نقـش را در تنظیـم، تدویـن و 
تصویـب قانـون اساسـی جمهـوری اسـلامی، به 
مثابـه ریلی بـرای حرکت قطار جمهوری اسـلامی 
در مسـیری صحیح، با تضمین حقوق شـهروندی 
و ایمن ماندن جامعه از بازگشـت دوباره اسـتبداد 

و اسـتعمار، ایفا نماید.
نخسـتین عرصـه ای کـه شـهید آیـت الله دکتـر 
بهشـتی درباره قانون اساسـی ایفای نقـش کرده، 

شـورای انقلاب اسـلامی اسـت. 
ایـن شـورا در ارتبـاط بـا قانـون اساسـی دو اقدام 

مهم انجـام داد:
نخسـت تصمیم گیـری درمـورد تشـکیل مجلس 
بررسـی قانون اساسـی کـه از آن مجلـس خبرگان 
قانون اساسـی هم یاد می شـود و دیگری بررسـی 
پیـش نویسـی که مقـرر بـود مبنـای کار مجلس 

خبـرگان قانون اساسـی قـرار گیرد.
 پیـش نویـس قانون اساسـی قبـل از بررسـی در 
مجلس شـورای اسـلامی مراحلی را سـپری کرد و 
مـورد ارزیابـی و اصلاح قـرار گرفـت. در دفتر وزیر 
مشـاور در طرح هـای انقلاب کـه در دولت موقت 
جمهوری اسـلامی تشکیل شـده بود، بررسی شده 
و بـرای اظهـار نظـر در اختیـار تعـدادی از مراجع، 
علمـا و جامعـه مدرسـین حـوزه علمیـه قـم قـرار 
گرفـت، تنظیـم نهایـی اصـول پیـش نویـس به 
آیـت الله بهشـتی واگذار شـد تـا نظرات شـورای 
انقـلاب را هـم اعمـال نمایـد. تدویـن اصولـی در 
قانـون اساسـی بـه ویـژه اصولـی کـه در پیـش 
نویس قانون اساسـی سـابقه نداشـت، همچنین 
چگونگـی تدوین اصـول و ارائـه توضیحاتی برای 
توجیه نمایندگان نشـان از آشـنایی دکتر بهشـتی 
بـا اصول و موازین قانـون گذاری دارد. در سراسـر 
مشـروح مذاکرات مجلس خبرگان موارد متعددی 
که نشـانه ی این آشنایی و تسـلط است به چشم 
می خـورد مـوردی به عنـوان نمونه ذکر می شـود.

تدوین قانون بر مبنای اصول انقلاب اسلامی: 

یکـی از نـکات بسـیار مهـم در اندیشـه شـهید 
بهشـتی ایـن اسـت که قانـون اساسـی بایـد بر 
مبنـای اصول انقلاب اسـلامی تدویـن و تصویب 
شـود و ایـن رویکـرد در مجلـس خبـرگان قانون 
اساسـی تدويـن و تصویـب اصـول کاملا آشـکار 

است.
به عنوان نمونه شـهید آیت الله بهشـتی در تبیین 
فلسـفه اصـل نهـم قانـون اساسـی کـه )آزادی و 
اسـتقلال و وحـدت و تمامیت ارضی کشـور( را از 
یکدیگـر تفکیک شـمرد، معتقد بـود حفظ واقعی 
اسـتقلال کشـور از طریق حفظ عدالت و آزادی در 

کشـور است. 
وقتـی در یـک جامعـه و کشـوری عـدل و آزادی 
درسـت پاسـداری نشـود خـود بـه خـود راه برای 
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شـود. اکثریـت ایـن مجلس را عالمانی تشـکیل 
می دادنـد که آشـنایی زیـادی با مقـولات جدید 
نداشـتند، البتـه چـون دغدغه اعتـلای جمهوری 
اسـلامی را داشـتند و اهل عـدل و انصاف بودند، 
بـا دیدگاه هـا و پیشـنهادهای شـهید بهشـتی 
همراهـی نموده و قانونی مترقی برای نسـل های 
آینده بجا گذاشـتند. گرچه نقایـص و کمبودهای 
تجربـه بشـری بـه مـرور زمـان آشـکار شـده و 
نیازمنـد اصـلاح و بازنگـری اسـت، اما بـا توجه 
بـه محدودیت های فـراوان اجتماعـی، فرهنگی 
و سیاسـی و تعجیـل در تعییـن سـاختار نظـام 
سیاسـی و قانونمنـد شـدن امـور، در آن مقطـع 

زمانـی، قانون اساسـی خوبی شـمرده شـد.
از نـگاه وی، انسـان بـا ویژگی هـای کرامـت، و 
آزادی تـوام با مسـئولیت در برابـر خداوند، دارای 
حـق تعیین سرنوشـت بـوده و کسـی نمی تواند 
خارج از اراده او برایش سرنوشـتی تعیین کرده و 
بـر او تحمیل نماید، »حـق حاکمیت« نیز از »حق 
تعیین سرنوشـت« سرچشـمه می گیرد. بهشتی 
در عیـن حـال کـه بـا حاکمیـت ملـی در ادبیات 
سیاسـی جهان آشناسـت، به تفاوتی که این حق 
در نگرش اسـلامی و هر نوع نگرش مکتبی دیگر 
دارد، کامـلًا واقـف اسـت. از نظـر ایشـان تفاوت 
حـق حاکمیـت در جامعه مکتبی بـا جوامع دیگر 
آن اسـت کـه اعمـال حـق تعییـن سرنوشـت و 

حاکمیـت در چنـد مرحله انجـام می گیرد.
اصـول قانون اساسـی نیز با همین نگرش تنظیم 
و تدویـن شـده اند. معتقـد بـود: در جامعه های 
انتخـاب  را  مکتـب  اول  انسـان ها  مکتبـی، 
می کننـد. بـه دنبال مکتـب انتخابی، بسـیاری از 
مسـائل فـرم و شـکل می گیـرد؛ زیرا انسـان اول 
مکتـب را انتخـاب می کنـد و بـه دنبـال مکتـب 
یـک مقـدار تعهـد برایـش می آیـد و انتخابـات 
بعـدی نمی توانـد نقـض کننـده تعهـدی باشـد 
کـه قبـلًا پذیرفتـه اسـت. و در نهایـت آیـت الله 
بهشـتی توانسـته بود عدالت، تامیـن آرامش و 
آسـایش را برای ملت ایران بوجود آورد و او یک 
انسـان مخلـص و توانمند بـود و همچنین یکی 
از معمـاران جمهوری اسـلامی شـمرده می شـود، 
کسـی کـه بیشـترین نقـش را در تدویـن قانون 
اساسـی و طراحی سـاختار نظام سیاسـی جدید 

ایـران ایفـا کرد.

نفـوذ بیگانـه همـوار می شـود و بالعکـس آنچه 
می تواند به آزادی یک ملت معنا بدهد اسـتقلال 
آن ملـت اسـت ملتی کـه از یکـی از جهات مثلا 
فرهنگی، اقتصادی و سیاسـی به دیگران وابسته 
باشـد، آزادی خـود را از دسـت داده اسـت. آیت 
الله بهشـتی از ابتـدای تنظیـم و تدویـن قانـون 
اساسـی بـرای جمهـوری اسـلامی نقـش مهمی 
داشـت. بسـیاری از دسـت انـدر کاران اعـم از 
اعضای شـورای انقلاب و مجلـس خبرگان قانون 
اساسـی به نقش موثر ایشـان شـهادت داده اند. 
یکـی از ویژگی هـای شـهید آیـت الله بهشـتی 
اصـرار بر رعایت نظـم، انضباط، قانـون و مقررات 
بـود. نظم و قانـون مداری او زبانـزد خاص و عام 
بـود ایـن ویژگـی هـم در اداره مجلـس خبـرگان 
قانـون اساسـی کامـلا مشـهود اسـت و هـم در 
تنظیـم اصـول مبانـی و معیارهـای آن. اصـولا 
شـهید بهشـتی معتقـد بـود بـه ثمـر رسـیدن 
انقـلاب در گـرو رعایـت نظم و قانون اسـت. این 
بـاور در تدویـن اصول قانون اساسـی هم نمایان 
می شـد. ایشـان بـه هنـگام بحـث از اصل چهل 
و نـه قانـون اساسـی و رسـیدگی بـه ثروت های 
نامشـروع به یک نکنه بسـیار اساسـی تکیه کرد 
و گفـت: ملت مـا بایـد بداند که اگـر می خواهد 
ایـن انقـلاب بـه خوبـی بـه ثمر برسـد بیـش از 
هرچیـز بایـد اجـرای همه قوانیـن انقلابـی از راه 
قـدرت قانونـی و قـدرت انقلابـی و با نظـم الهی 
صـورت بگیـرد و هرگونـه خـود کامگـی حقی در 
راه اجـرای آن چیـزی کـه حق به نظر برسـد حق 
را پایمـال خواهـد کرد، بـرای رعایت همین نکته 
اسـت کـه در پایـان ایـن اصل ایـن جملـه آمد؛ 
»ایـن حکم بایـد با رسـیدگی و تحقیـق و ثبوت 

شـرعی به وسـیله دولـت اجرا شـود.«
 یکی از مباحثی که شهید بهشتی نقش عمده ای 
در تدوین آن داشـته، فصل سـوم قانون اساسـی 
اسـت که به حقوق ملت اختصاص دارد. ایشـان 
بـا تشـریح حقـوق ملـت در عرصـه اجتماعـی، 
سیاسـی و اقتصـادی، قلمـرو و مبانـی فقهی آن 
»حقوق شـهروندی« را در قانون اساسی جمهوری 
اسـلامی تضمیـن کـرد. درک اهمیت نقشـی که 
آیـت الله بهشـتی در ایـن زمینـه ایفا کـرد وقتی 
آشـکار می شـود کـه افـکار و اندیشـه های حاکم 
بـر اکثریـت مجلـس خبـرگان رهبـری شـناخته 
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زنـان در نظام هـای کنونـی در سراسـر جهـان، 
در اجتماعـات نقش هـای مهمـی را بـر عهـده 
گرفته انـد و غالـب آن هـا هم در محیـط خانه و 
هـم در محیـط کار فعال هسـتند. از طرفی زنان 
نسـبت به مـردان از حیث ویژگی هـای طبیعی 
و خلقتی آسـیب پذیرترنـد، و ازاین رو مسـائل 
زنانگـی بـه موضـوع چالـش برانگیـزی تبدیـل 
شـده اسـت و زنـان بیـش از ادوار گذشـته در 
معـرض خشـونت و تضییع حقـوق قـرار دارند.

 در ایـن راسـتا احقـاق حقـوق زنـان و حمایـت 
از آن هـا بـه یکـی از دغدغه هـای جهانـی مبدل 
گشـته اسـت. در جهـت نیـل بـه ایـن مقصود 
پـس از انقـلاب اسـلامی، قوانیـن و مقـررات 
مختلفـی وضع شـده اسـت اما قوانیـن موجود 
در ایـن حـوزه بـرای حمایـت از زنـان چنـدان 
کارامد نیسـت و تمامی ابعاد مسـائل پیشگفته 
را پوشـش نمی دهـد. همانطور که رهبر معظم 
انقـلاب نیـز بـه عـدم کفایـت قوانیـن 
موجود در حوزه زن و خانواده اشـاره 
نمودنـد و وجـود خلاهایـی را در 

ایـن حیطـه متذکر شـدند. 

شرحی بر لایحه حمایت از زنان

و  در سـال 1۳7۵  ارومیـه  در شـهر  )سـخنرانی 
نشسـت اندیشـه های کاربردی با موضـوع زن و 

خانـواده در سـال 1۳90(
درجهـت رفـع ایـن خلاهـا و نقایـص بـود کـه 
لایحـه حمایت از زنـان به عنـوان قانونی مکمل 
در دسـت تدویـن قـرار گرفت. عوامـل مختلفی 
در تدویـن، تصویـب و اجرای ایـن لایحه نقش 
داشـتند ازجملـه: مطالبـات رهبـری در رابطـه با 
حمایـت از زنان، پیگیری های فعـالان حوزه زنان 
و رسـانه ای شـدن جنایـات هولنـاک واقع شـده 
علیـه زنـان. باتوجه بـه عناوین متعـددی که در 
راسـتای اسـم گذاری در طول این سال ها بر روی 
ایـن لایحه نهـاده اند؛  مانند »تامین امنیت زنان 
در برابـر خشـونت«، »صیانت، کرامـت و تامین 
امنیـت بانـوان در برابر خشـونت«، »پیشـگیری 
از آسـیب دیدگـی زنـان و ارتقـای امنیـت آنـان 
دربرابر سـوء رفتار«، و همچنیـن باتوجه به اقوال 

اندیشـمندان در ایـن حـوزه، هـدف ایـن 
لایحـه، بیشـتر تامیـن امنیت زنـان و 

محافظـت از آنـان در برابر هرگونه 
خشـونت و آزار می باشـد.

الهام مطهری فرد
دانشجو کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
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 سـیر تطـور ایـن لایحـه تاریـخ 1۳ سـاله دارد و 
فراوانـی  بـا کـش و قوس هـای  آن  تصویـب 
همـراه بود. فرایند آن از دولت دهم شـروع شـد 
و تـا دولـت سـیزدهم به طـول انجامیـد. مفاد 
و عنـوان ایـن لایحه بارها توسـط قـوه قضاییه 
و کمیسـیون لوایـح دولـت و مجلـس شـورای 
اسـلامی و ... تغییـر پیدا کـرد و وضعیت نهایی 
آن تاکنـون، تصویـب کلیات لایحـه در فروردین 
1402 اسـت. یکـی از دلایـل معطـل مانـدن این 
لایحـه در طـول این سـال ها منتقدیـن آن بوده 
اسـت؛ یکی از نقدهای آنان، مبتنـی بودن مفاد 
لایحـه بـر فرهنگ غـرب و سکولاریسـم اسـت؛ 
چـرا که یکی از پشـتوانه های تدویـن این لایحه 
کنوانسـیون بین المللی اسـتانبول می باشد، اما 
ایـن نقـد قابل پذیرش نیسـت، درسـت اسـت 
کـه ایـن کنوانسـیون یکـی از الگوهـای تدوین 
لایحـه بـود امـا مفـاد آن براسـاس قوانیـن و 
فرهنـگ اسـلامی بومـی سـازی شـده اسـت و 
درهمین راسـتا بـوده که بارها مـورد اصلاح قرار 

گرفته اسـت.
 بـا وجـود نقدهای متعـدد موجـود، غالب مواد 
لایحـه کارسـاز و موثر اسـت و درصـورت فراهم 
شـدن فرصت اجرایی می توانـد گامی مثبت در 
راسـتای حمایـت از زنان ایـن مرز و بـوم بردارد. 
لایحه مذکور بیشـتر جنبه حمایتی و پیشگیرانه 
دارد و از نـکات مثبت فراوان آن می توان به این 
مـوارد به طور اختصار اشـاره کـرد: تعیین کردن 
تکالیفـی بـرای نهادهـا و دسـتگاه های قضایی 
و اجرایـی از قبیـل قـوه قضاییـه، وزارت کشـور، 
صداوسـیما، سازمان بهزیسـتی و ... )فصل دوم 
لایحـه: تدابیـر پیشـگیرانه و حمایتـی(، ایجـاد 
سـامانه هوشـمند بـرای ارائـه خدمات بـه زنان 
موضـوع این قانون )فصل سـوم لایحـه: نظارت 
و پایـش(، جرم انگاری برخی سـوءرفتارها علیه 
زنـان و تعیین مجازات برای آن هـا مانند ازدواج 
اجباری، پیشـنهاد طلاق به زن و ... )فصل چهارم 
لایحـه: جرایـم و مجازات هـا(، تعدیـل مقـررات 
صـدور گذرنامـه بـرای زنـان و خـروج آن هـا از 
کشـور )فصل پنجـم لایحه: آیین دادرسـی( و ... 
در رابطه با امکان جهانی شـدن لایحه مذکور نیز 

بایـد گفـت که نظـام حقوقی حاکم بر کشـورها 
بـه دلیل تفاوت در مسـائل پیش رو بـرای زنان، 
در هـر جامعه متفاوت اسـت و حقوق و تکالیف 
زنـان از یـک ملت به ملتـی دیگر فـرق می کند. 
یعنـی جنس خشـونت و ظلمی که بـه یک زن 
در یـک جامعـه )مثلا زن اروپایی( وارد می شـود 
تاحـدی متمایـز از خشـونت و ظلمـی اسـت 
کـه به زنـی دیگـر در جامعـه ای دیگـر )مثلا زن 
آفریقایـی( وارد می شـود. البتـه اصـل مـواردی 
همچـون مصونیـت و برخـورداری از امنیـت در 
برابـر تعرضات جنسـی و امنیت اقتصـادی و ... 
در میان زنان در سرتاسـر جهان مشـترک است، 
امـا درکل کیفیـت اسـتقرار ایـن انـواع امنیـت 
بـرای زنـان در هر نظام حقوقی متفاوت اسـت. 
بـرای مثـال در جوامـع اسـلامی تامیـن امنیت 
اقتصـادی زنـان بـر عهـده پدر و همسـر اسـت 
ولـی در جوامـع غربـی لزوما اینگونه نیسـت. با 
توجـه به این گونـه تفاوت ها، ارائه یک نسـخه 
بومـی اسـلامی بـه جوامـع غیراسـلامی بـدون 
تطبیق مبانی، ممکن نیسـت. اما وجه مشـترک 
کشـور ما و سـایر جوامع اسـلامی پیروی از دین 
مشـترک اسـت، از طرفـی در ایـن لایحه سـعی 
براین بوده که حتی الامکان میان احکام شـرعی 
و نیازهـای روز زن تـوازن برقرار شـود، لذا امکان 
گسـترش و بسـط این لایحه در جوامع اسلامی 
دیگر وجـود دارد و آن ها نیـز می توانند از لایحه 
موجـود الگـو بـرداری کنند تا از ایـن طریق کلیه 
زنـان مسـلمان در سـایه لایحه فـوق الذکر مورد 

حمایت قرار گیرند.
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))حجاب و عفاف زن در اندیشۀ شهید مطهری((

از جملـه مـواردی کـه برای نابرابـری میان حقوق زن و مـرد بیان کرده اند، مسـأله حجاب 
اسـت. برخـی گمـان کـرده انـد که اسـلام بـا طرح مسـأله حجـاب، خواسـته اسـت زن 
محبـوس باشـد و از حـق حضـور او در عرصـه هـای اجتماعی و سیاسـی محروم شـود و 
نتوانـد از حق مسـلم آزادی برخوردار باشـد. برخی دیگـر آن را زاییدة مردسـالاری و برتری 

جویـی مرد دانسـته اند.
از دیـدگاه قـرآن، عفـاف و حجاب مختص زنان نیسـت بلکـه مرد و زن هر دو به یکسـان 
مخاطـب قـرآن قـرار گرفتـه انـد کـه بایـد پاکدامنـی را حفـظ کننـد و از هرزگـی و روابط 
نامشـروع بپرهیزنـد. بنابرایـن اگر تکلیفی هم هسـت زن و مـرد هر دو در آن مشـترکند. 
گذشـته از این، عفاف و پوشـش از یک مسـأله کلی و اساسـی ریشـه می گیرد و آن این 

اسـت کـه اسـلام مـی خواهد جلوی هـر نوع هرزگـی در محیـط خانوادگـی را بگیرد.
قـرآن بـه مـردان نیـز با همان خطـاب زنان دسـتور می دهد کـه نگاه های خـود را کنترل 

کننـد از هرزگی و چشـم چرانـی دوری کنند و پاکدامنی خـود را حفظ کنند: 
وا مِـنْ أَبْصَارِهِمْ وَیحْفَظُـوا فُرُوجَهُمْ ذَلِـک أَزْکی لَهُـمْ إِنَّ الَلَّه خَبِیرٌ بِمَا  »قُـلْ لِلْمُؤْمِنِیـنَ یغُضُّ
یصْنَعُـونَ ٭ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَـاتِ یغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیحْفَظْنَ فُرُوجَهُـنَّ وَلَا یبْدِینَ زِینَتَهُنَّ 
إِلَا مَـا ظَهَـرَ مِنْهَـا وَلْیضْرِبْـنَ بِخُمُرِهِـنَّ عَلَـی جُیوبِهِـنَّ وَلَا یبْدِینَ زِینَتَهُـنَّ إِلَا لِبُعُولَتِهِـنَّ أَوْ 

...«   نـور/۳0 و ۳۱ آبَائِهِـنَّ
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